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كارآفرين  باش

با یکی از همکارانم در مورد جوانانی صحبت می کردم که 
دوست دارند وارد فضای کار و کارآفرینی شوند. همکارم 
معتقد بود کارآفرین شــدن به سرمایة زیاد نیاز دارد و 
از عهدة هنرجو خارج است. از نظر او کارآفرینی یعنی 
راه اندازی کارخانه های بزرگ و استخدام صدها نیرو. اما 
من با او موافق نبودم. به نظر من هرکســی که بتواند با 
مهارتش کاری انجام دهد و از آن کار، حتی شــده پول 
کمی، در بیاورد، کارآفرین است. با كمي جست وجو در 
اینترنت ده ها صفحة مجازی را نشانش دادم؛ صفحه هاي 
جوانان کم ســن و سالی که هنرهایی مثل قلاب بافی و 
چاپ تصویر روی لباس را به اشــتراک می گذاشتند و 
پول خوبی هم به دســت می آوردند. اما همکارم راضی 
نمی شــد! یاد دوست دورة مدرســه ام، محسن، افتادم. 
داستان مغازه دار شدنِ او، بهترین راه قانع کردن همکارم 
بود. همکارم را به رستوراني آشنا دعوت کردم تا داستانی 

برایش تعریف كنم. 
من و محســن هم مدرســه ای بودیم. محسن یکی از 
دانش آموزان شــیفت عصــر بود. غروب ها ســاندویچ 
تخم مرغ، کوکو و... درســت می کرد و صبح روز بعد، با 
گاری چوبی اش می آمد جلوی درِ مدرسه. با این حساب، 
ارزان ترین و نزدیک ترین غذایی که بچه های شــیفت 
صبح می دیدند، ســاندویچ های محســن بود. مدرسة 
ما حداقل ســیصد دانش آموز داشت و محسن تقریباً 
روزانه صد ســاندویچ می فروخت. با این حساب فروش 
ساندویچ هایش از ساندویچی محله هم بیشتر شد. بعد از 
چندسال کار، او توانست مغازه ای کوچک اجاره کند. از 
درآمد همان مغازه، کم کم وضعش بهتر شد؛ طوري كه 
پنج ســال پیش رستوران خودش را افتتاح کرد؛ یعني 
همین رستوراني كه ما در آن غذایمان را نوش جان كردیم. 
با همة این  حرف ها، همکارم حاضر نشد اعتراف کند که 
قانع شده است. هر چند سکوتش، بعد از شنیدن داستان 
محسن، نشان می داد كه پذیرفته است درآوردن پول و 

کارکردن آن قدرها هم دور از دسترس جوانان نیست! 
شروع کارآفرینی به ثروت نجومی نیاز ندارد؛ فقط نباید 

خودمان را از نعمتِ »شروع  کردن« محروم كنیم.
محمد علی قربانی
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لباس 
موفقيت

تصور اينکه روزي به ايده ات جامة عمل بپوشانی و مردم 
از نتيجة کار تو استفاده کنند، بسيار جذاب و هيجان انگيز 

است. اما يكي ديگر از دختران ايراني ايده اش را عملي 
كرده است. عاطفه نادری با طراحی و توليد تن پوش های ايرانی 

خود را مشهور کرده است. استقبال مردم سرزمينمان از اين 
تن پوش ها هم او را مصمم کرد در اين راه ثابت قدم بماند.

عاطفه متولد سال 13۷0، ششمين دخترِ يک خانوادة 
گنبدکاووسی است؛ يک خانوادة 9 نفری.

خوابگاه
با شــرکت در واحدهای عملی دانشگاه، ایدة طراحی لباس در ذهنش 
شــکل گرفت. از همان ترم دوم دانشــگاه ایده پردازی را آغاز کرد و با 
خواهــرش، باران، کــه در کودکی با هم فرفــره می فروختند، این بار 
لباس هایــی را  دوختندکه عاطفه طراحی می کــرد. بچه های خوابگاه 
عاطفه مشــتري لباس هاي او بودند. از ترم پنجم دانشگاه، کار عاطفه 
جدی شــد. او مصمم بود درس خود را زودتر تمام کند تا وارد بازار کار 
شود. بالاخره عاطفه در سال ۱۳۹۳ برند پوشاک خود را رسماً راه اندازی 

کرد؛ »تولید تن پوش برای بانوان ایرانی«.

تن پوش های اقوام ایرانی
عاطفــه برای طراحی تن پوش هایش از پوشــاک محلــی ایرانی الهام 
می گیرد. او از نوع پوشــش اقوام ترکمن یا سوزن دوزی های اقوام بلوچ 
در لباس هایش استفاده کرده  است. در طراحی اولین مانتوهای پیراهنی 
به شیوة چاپ دستی اش، شعرهای زیباي فارسي را روی مانتوها منتقل 
کرده است. نتیجة ترکیب خلاقیت و دانش، در كنار علاقه به میهن، تولید 
تن پوش هایی منحصربه فرد شــد؛ شاید منحصربه فرد در سراسر جهان.

 خانوادۀ سرما یه گذار
عاطفه برای جذب سرمایه هوشمندانه برنامه ریزی کرد. او با سهیم کردن 
دوســتان و خانواده در ســود فروش محصولاتش، از آن ها برای تأمین 
ســرمایه کمک گرفت و از این طریق سرمایة اولیة برند پوشاک خود را 
فراهم کرد. او به اطرافیانش گفت، شــما با پس انداز پول در حساب 
بانکی تان ســود اندکی دریافت خواهید کــرد، اما اگر پول در 
چرخة مالی یک کار تولیدی قرار بگیرد، سودي چندبرابر به 

شما خواهد داد.

مغازه به مغازه
اوایل برای فروش تولیداتش به شیوة سنتی عمل کرد. او 
از تک تک مانتوها و پیراهن ها عکس گرفت و یک 
مجلة تصویريِ لباس آماده کرد. مغازه به مغازه 
می گشــت و لباس ها را به فروشندگان نشان 
می داد تا دربارة پذیرفتن کار او تصمیم بگیرند. 
او کالاهایش را برای فروش به جمعه بازار پروانة 
تهران هم برد، تا اینكه آهسته آهســته در این 

زمینه صاحب نام شد. 
اکنون عاطفه نادری وب سایت فروش اینترنتی 

زينب صادق پوركارآفرين

 فرفره فروشی
 در شش ســالگی با کمک خواهر بزرگ ترش در پشــت بام خانه فرفره 
درســت کردند و به بچه های محل فروختند. فروش فرفره ها ۳۵ تومان 

)۳۵۰ ریال( نصیب او کرد. این خاطرة اولین کسب  وکار عاطفه است.
پس از گذراندن دورة راهنمایی نظام قدیم، با انتخاب رشــتة گرافیک، 

وارد هنرستان شد. از آنجا که شش خواهر دیگر هم داشت، تصمیم 
گرفت با انجام کارهایی کوچک، بخشی از هزینه های هنرستانش 

را بپــردازد تا از نظر مالــي به خانواده فشــار نیاید. عاطفه 
کارت هاي پستال و تبریک طراحی می کرد و به فروشگاه های 
لوازم التحریر می فروخت. همچنین، در جشنواره های زمستانی 
که به مناسبت آغاز ســال نو برپا می شد، ظروفي سفالی را 
کــه خودش طراحــی و رنگ آمیزی می کــرد، برای فروش 
می گذاشــت. البته کارهای اداری را هم تجربه کرد، اما این 

مدل کارها با روحیة پویا و خلاق او ســازگار نبودند. 
در نهایت، پس از پایان دورة هنرستان، در دانشگاه، 
در رشتة طراحی و چاپ پارچه قبول شد. هرچند 
که عاطفه در اوایل رغبتی به این رشته نداشت و 
مشتاق بود در رشتة گرافیک ادامة  تحصیل دهد، 
اما رشتة طراحی و چاپ پارچه مسیر زندگی او 

را تغییر داد.
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مخصوص محصولات خودش را دارد و چندین فروشگاه در سراسر ایران 
محصــولات او را عرضــه می کنند. در آغاز هر فصل، از پوشــاکی که به 
مناسبت فصل جدید و متناسب با حال و هوا و شرایط آن فصل در ایران، 
طراحی شده اســت، رونمایی می کند و در پایان همان فصل، لباس های 
مربوط به فصل گذشــته را با تخفیف مناسبی به حراج می گذارد. ابتکار 
عاطفه در زمینة فروش محصولات تک رنگ و تک سایز هم جالب است. او 

این مانتوها را با قیمتی بسیار کمتر از قیمت اصلی عرضه می کند.

تأسیس نمایندگی
 عاطفه نادري نمونة یک دختر جوان خودساخته است که برای رسیدن 
به اهدافش آهســته و پیوسته گام برداشت و در حرکت به  سوی هدف، 
برای ده ها نفر ایجاد شغل کرد. او اکنون در آستانة تأسیس نمایندگی های 
مســتقل فروش محصولاتش است. برند پوشــاک عاطفه نادری به نام 
خودش است. یكي از  مهم ترین زمینه های پیشرفت نادری این است كه 

او در شبكه  هاي هم رساني عکس و ویدئو فعال است.

1. انتخاب لوگوي مناسب؛ لوگوي شما بايد ساده و گويا باشد و 
به سرعت فعاليت و محصول شما را توضيح دهد.

2. داشتن لحن؛ در تمام ارتباط هاي نوشتاري و تصويري، لحن 
يكساني  داشته باشيد.

3. تخصيص شعار تبليغاتي: يك شعار تبليغاتي كوتاه، محصول 
شما را به يادماندني تر مي كند.  

4. داشتن صداقت: به آنچه وعده مي دهيد پايبند باشيد.

چگونه برند خود را معرفی كنيم؟
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اعظم لاريجانيويترين

روشنایي خوب حیاتي است. سعي كنید ویدیو را در جایي كه 
نور كافي دارد فیلم برداری كنید تا از ایجاد سایه های غیرضروری 
جلوگیري شود. در واقع، نورپردازي طبیعي، بهترین نتیجه را 
مي دهد. پس در روزي ابري یا در ســاعات طلایي )یك ساعت 
پس از طلوع و یك ســاعت قبل از غروب آفتاب( در فضاي باز 
فیلم برداری كنید. ولي اگر این امکان پذیر نیست، از نور طبیعي 
كه از پنجره های بزرگ می تابد یا منابع اضافي مثل چراغ های 
رومیزي و ... استفاده كنید. فقط دقت كنید كه سوژه خیلي به 

پنجره نزدیك نباشد.

برای فیلم برداری باید کنترل كافي داشــته باشید و تنظیمات 
مورد نظر خود را قفل کنید تا حین فیلم برداری تغییر نکنند. 
بیشــتر تلفن های همراه مرکز کانونی )فوکوس( لمسي دارند. 
سوژه را روي صفحة نمایش گوشي لمس كنید تا مرکز کانونی 

و نوردهي قفل شود.

اگر می خواهید ویدیوی شما خوب به نظر برسد، کیفیت صدا 
بسیار مهم است. میکروفون داخلی در اکثر تلفن های هوشمند، 
هم بی کیفیت اســت و هم جای نامناســبی قــرار دارد. براي 
جلوگیري از ضبط سر و صدای غیرضروری محیط، بهتر است 
صدا همیشه با یک دستگاه ضبط خارجي )حتي با یك گوشي 
هوشــمند دیگر( یا یك میكروفون ضبط شود. اگر می خواهید 

بعداً روي فیلم موسیقي بگذارید، كارتان راحت است.

نور مناسب

مرکز کانونی 

کیفیت صدا

فیلمش کن
امروزه زمان مفيد بعضي افراد، بيشتر از خواندن متن، به 

تماشاي تصوير و فيلم  می گذرد. باوركردني نيست، ولي 
واقعيت دارد كه تقريباً 73 درصد از كل بازديد هاي آنلاين 

به تماشاي ويديو اختصاص دارند. يعني از هر 100 نفري 
كه در اينترنت مشغول اند، 73 نفر در حال تماشاي يك 
ويديو هستند. بنابراين، شما هم به اين دنياي پربيننده، 

شگفت انگيز و پرسود ملحق شويد. يكي از بهترين، آسان ترين 
و محبوب ترين راه ها براي تبليغ برند خود، ساخت و انتشار 

ويديوهاي جذاب است. بسياري از افراد از ساخت ويديو 
هراس دارند و آن را كار سختي می دانند، ولي براي شما و با 
دانستن اصول اولية كار، آن قدرها هم ترسناك نخواهد بود.

جهت درست
همیشه براي گرفتن فیلم،گوشي را به صورت افقی نگه  دارید.
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ـ قبل از شــروع فیلم برداری مطمئن شوید تلفن شما فضای 
ذخیره سازی کافی برای ذخیرة فیلم دارد.

ـ لنز گوشــي را تمیز كنید و دســت خود را روي میكروفون 
نگذارید.

ـ دوربین را از مكان تاریك به مكان روشن حركت ندهید.
ـ ســوژه را كمي خارج از مركز قرار دهیــد تا از نظر بصري 

جالب تر شود.
ـ محتــواي ویدیو از كیفیت آن مهم تر اســت. بنابراین براي 

محتواي مناسب برنامه ریزی كنید.
ـ از قدرت احساسات استفاده كنید. احساسات همان چیزي 
اســت كه بیننــدگان را مجبور مي كند ویدیوي شــما را به 

اشتراك بگذارند یا محصول شما را بخرند.
ـ پس زمینة ویدیوي شما هرگز نباید شلوغ باشد، زیرا موضوع 

اصلي را تحت تأثیر قرارمی  دهد.
ـ از فرایند تولید هم قطعه فیلمی تهیه کنید.

ـ قبل از فیلم برداری، همیشه صدا و تصویر را امتحان کنید.
ـ ســعی کنید ویدیوهای خود را کوتاه، مختصر و مفید تولید 
کنید تــا در کمترین زمــان ممکن، بیشــترین اطلاعات را 

ارائه دهید.
ـ فقــط محصول را به صورت مســتقیم نمایش ندهید، بلكه 
داستان چگونگي تهیه و تولید محصول و موفقیت افراد را هم 

بیان كنید؛ یعني زیرزیرکی محصول را بشناسانید.

اگر نمی خواهید فیلم شــما بلرزد یا تار شود، بهترین کار این 
است که تلفن خود را هنگام ضبط ثابت نگه  دارید. کوچک ترین 
حركت هم باعث می شــود ویدیو غیرحرفه ای به نظر برســد. 
از تثبیت كننده و ســه پایه استفاده كنید. اگر این تجهیزات را 

ندارید، می توانید گوشي را به میز یا صندلي تكیه دهید.

قرار دادن سوژه در مركز تصویر، معمولًا اولین انتخاب دم دست 
است. مطمئن ترین راه، قانون یک سوم است. 

یعني طول و عرض تصویر را به ســه قسمت مساوي تقسیم و 
به هم وصل كنید. بهتر اســت سوژة شما در یكي از محل هاي 

تقاطع این خطوط قرار گیرد. 
اگر فردي در ویدیوي شماســت، سعي كنید چشم های او در 

امتداد خط بالاي كادر باشد.

 از بزرگ نمایي دیجیتال گوشــي اســتفاده نكنید، زیرا روي 
كیفیت تصویر اثر می گذارد. تا جایي كه لازم اســت، به سوژه 

نزدیك شوید.

 براي فیلم برداری، فقط به برنامة دوربیني كه به صورت پیش فرض 
روي گوشي نصب است اكتفا نكنید. برنامه های رایگان دیگر را 

هم نصب كنید تا از امكانات بیشتري بهره مند شوید.

چند خط پیشنهاد

ثابت ماندن

قانون یک سوم

نزدیک تر بهتر 

برنامه های مفید

جهت درست
همیشه براي گرفتن فیلم،گوشي را به صورت افقی نگه  دارید.
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حسين امينيدرست كار

شرافت كارى
در هر كاري بايد به مجموعه اي از اصول اخلاقي و نيز به آدابي 

خاص مقيد بود. واقعيت آن است كه حرفه و شغل نيز بدون 
چاشني اخلاق راه به جايي نخواهد برد. در كار و حرفه نيز 

اصولي چون داشتن تقوا و تعهد، مسئوليت پذيري، صداقت و 
رعايت نظم مطرح است.

نمي كند. با گشاده رویي با او برخورد مي كند.گره گشاست. وقت خود را به 
بطالت نمي گذراند و ...

تعهد و تخصص
آري، اگر از زاویة درســتي به كار نگاه كنیم، یعني كار و مسئولیت را 
امانت بدانیم، حرمت آن را پاس خواهیم داشت. بدین معنا، هر كس در 
هر مرتبة شغلي، باید خود را امانت دار بداند و براساس عهد و پیماني كه 
پذیرفته اســت، از اموال و امكانات، حقوق و حیثیت دیگران پاسداري 
كند. البته براي این كار وجود دو عنصر مهم نیاز است: تعهد و تخصص.

تعهد و پاك دســتي و در كنار آن مهارت و تخصص، از عناصر لازم در 
هر شغل و حرفه است. این هر دو در جاي خود بسیار مهم و اساسي اند 
و هیچ كدام جاي دیگري را نمي گیرد. آن ها كه از سپردن مسئولیت به 
افراد، تنها به امانت و پاكي فرد مورد نظر تأكید دارند، به همان اندازه در 
اشــتباهند كه براي پذیرش یك مسئولیت تخصص را كافي بدانند. هر 
دوي این ها ضروري و به نوعي مكمل یكدیگرند. نباید آن دو را در تقابل 
با هم دید و با هم مقایســه كرد. تعهد در اخلاقیات ریشه دارد و نوعي 
فضیلت دروني است، و تخصص ریشه در آگاهي هاي كسب شده دارد و 

مهارتي بیروني محسوب مي شود. مقایسة این دو اساساً خطاست.
گفتیم كه شغل و مســئولیتِ كاري كه بر عهده داریم، امانت  است و 
آشكار است كه براي انجام درست هر كار، جدا از تخصص و مهارت ویژة 
آن كار، شرط امانت داري آن، كه امروزه از آن به تعهد تعبیر مي شود نیز 
به همان اندازه لازم اســت كه گفته اند: چو دزدي با چراغ آید گزیده تر 

برد كالا.
از ایــن رو در آموزه هاي دیني نیز به موضوع تعهد و تخصص در كار و 

تقوا
انجام كار به شكل درست و دقیق و در هر شرایطي، حتي بدون وجود 
هر گونه نهاد نظارتي، یعني شــرایطي كه هیچ كس نفهمد و نبیند، به 
نوعي از تقوا نیازمند اســت؛ همان نیرویي كه سبب مي شود خود را در 
برابر كاري كه بر عهده داریم مسئول بدانیم و آن را به بهترین شكل انجام 
دهیم. همان »تقواي كاري« كه باعث مي شود خود را پیش از همه ملزم 
به پاســخگویي در قبال خداوند بدانیم و صرف نظر از قوانین و مقررات 
یا ناظر بیروني، به انجام كارها از روي مســئولیت همت گماریم و جلب 
رضایت خداوند بزرگ را سرلوحة فعالیت هاي خویش قرار دهیم. آنچه بر 
این رفتار تأكید مي كند، آن است كه شغل و اختیارات ناشي از آن امانت 
است و ما امانت دار. این نگاه درست، همان نگاهي است كه امام علي)ع( 
به ما آموخته است؛ آنجا كه به یكي از كارگزارانش مي فرماید: همانا كاري 
كه بر عهدة تو گذاشــته شده است، طعمه اي برایت نیست، بلكه امانتي 
است برگردنت. و آن كس كه تو را بدان كار گمارده، نگهباني امانت ها را 
بر عهده ات گذارده است: »انّ عَملكَ لَیسَ لكَ بطعَمه و لكنّهُ في عُنقِكَ 

امَانَه و انت مسترعي لمَِن فوقك« )نهج البلاغه، نامة پنجم(.

مسئولیت پذیری
همان طــور كه مي بینید، امام علي )ع( در این نامه ابتدا از كارگزارش 
مي خواهد نگاه خود را از مســئولیت كاري تصحیح كند. زیرا این تلقي 
غلط، خود زمینه را براي هر گونه سوءاستفاده فراهم مي كند. برعكس، 
این نگاهِ درســت به كار است كه او را وادار خواهد ساخت حق امانت را 
آن گونه كه بایسته است به جا آورد. بكوشد از مرزهاي امانت ورزي فراتر 
نرود و از خیانت ورزي و هر نوع سوءاستفادة دیگر در امان بماند. چنین 
شــخصي، با چنین باوري، امروز و فردا نمي كنــد. ارباب رجوع را اذیت 

عكاس: ابراهيم سيسان
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حرفه به شــكل توأمان و در كنار هم توجه شده است. در قرآن كریم، 
آن گاه كه یوسف )علیه الســلام( به عزیز مصر مي گوید: »اجعلني علي 
خزائن الارض ...: مخازن خواربار این سرزمین را به من بسپار«، در ادامه 
مي گویــد: »اني حفیظ علیم: من در این كار نگاهباني )امین و متعهد( 
و كاردان و آگاهم«. مي بینید كه نه تنها از تخصص و آگاهي اش ســخن 

مي گوید، بلكه از تعهد و امانت داري خویش نیز یاد مي كند.

تخصص و آگاهی
پس تنها متعهد بودن كافي نیست. تخصص و آگاهي نیز لازم است و 

بدون آن هیچ كاري، آن چنان كه باید، به سامان نمي رسد.
پیامبر )ص( فرموده است: هر كس بدون علمِ به كار )مهارت و تخصص( 
كاري انجام دهد، بیش از آنكه آباد كند، خراب مي كند )الحیائ، جلد 5: 
538(. این تأكید تا جایي اســت كه امام صادق )ع( در بیاني شــگفت 
مي فرماید: از نظر من فرقي نمي كند كه كار را به خائن واگذار كنم یا به 

انساني ناشي )و ناوارد و بدون مهارت( )همان، ص 540(.
در این تعلیم، نابود كردن و خراب كردن كار به دلیل ناآگاهي، در ردیف 
خیانت در كار ذكر شده است. چرا كه خراب كردن كار در دو حالت اتفاق 
مي افتد: یا از روي ناآگاهي و ناشــیگري در انجام آن و یا از نبود تعهد و 
نبود وجدان كار. پس هر دو وجهة كاري، یعني تعهد و تخصص را باید با 

هم داشت و هیچ كدام را فداي دیگري نباید كرد.
از این رو، آگاهي از دانش روز و افزایش تخصص در كنار پاكي و تعهد، 
از وظایف هر نیروي كار اســت. اگر این گونه باشــد، اصلًا تعهد وي از 
همان ابتدا او را از پذیرش كار و حرفه اي كه تخصص و توان آن را ندارد، 

بازمي دارد.

روز دوازدهم بهمن 1357 امام خمینی )ره( پس ازچهارده ســال 
تبعید، به کشور بازگشت.

امام)ره( در حالی در ساعت 9:27 دقیقة صبح به ایران بازگشت 
که صف اســتقبال کنندگان از وی به 33 کیلومتر می رســید. در 
ســاعت یک بعد از ظهر وارد قطعة 17 بهشــت زهرا)س( شد که 
مدفن شهداي انقلاب اسلامي بود. امام)ره( اولین سخنرانی خود را 

در آنجا انجام داد.
پس از پیروزی انقلاب اســلامي، فاصلة روزهای 12 بهمن )روز 
ورود امام)ره( به ایران( تا 22 بهمن )پیروزی انقلاب اســلامی( با 
عنوان »هفتة جشن های سالگرد انقلاب« گرامی داشته شد و هر 
ســال به مدت یک هفته در سراسر کشور جشن برگزار گردید. تا 
اینکه در سال 1360 وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد 

کرد این ایام »دهة فجر« نامیده شود. 
22 بهمن، سالروز پيروزی انقلاب اسلامی

یک روز قبل از پیروزی انقلاب اســلامی، مردم چندین کلانتری 
را اشــغال کردند و به این ترتیب تعداد زیادی اســلحه در اختیار 
نیروهــای انقلابی قرار گرفت. با وجود آنکه تقریباً همة مردم ایران 
به انقلاب پیوسته بودند، اما هنوز ارتش ایران موضع خود را اعلام 
نکرده بود. شاهپور بختیار، نخست وزیر وقت، امیدوار بود با استفاده 
از همین نیرو، سرانجام نیروهای انقلابی را پشت میز مذاکره بنشاند 
و امتیازهایی از آن ها بگیرد. فرمانداری نظامی اســتان تهران نیز 
مقررات حکومت نظامی اعلام کرده بود. مطابق این مقررات، رفت 
و آمد مردم در خیابان ها از ساعت 16:30 تا 5 بامداد ممنوع اعلام 

شد. اما به فرمان امام، مردم به دستور حكومت توجهی نکردند.
در ساعت 10 صبح روز 22 بهمن با حضور مقامات بلندپایة ارتشی 
در ســتاد مشترک ارتش ایران جلسه ای برگزار شد. این جلسه در 
حالی آغاز شد که نیروهای انقلابی نمادهای حکومت پهلوی را یکی 
پس از دیگری تصرف می کردند؛ از جمله زندان اوین، مجلس سنا 
و شورای ملی، شهربانی، ساواک، پادگان باغ شاه و دانشگاه افسری، 

پادگان عشرت آباد و پادگان عباس آباد.
سرانجام مقامات بلندپایة ارتش بی طرفی خود را اعلام کردند. با 
اعلام بی طرفی ارتش، انقلاب اسلامی ایران پیروز شد. حوالی ساعت 
13 نیروهای انقلابی وارد محوطة صدا و سیما شدند و خبر سقوط 

حکومت پهلوی از رادیو پخش شد.

والفجر جوانانه

همانا كاري كه بر عهدة تو گذاشته شده است، طعمه اي 
برايت نيست، بلكه امانتي است برگردنت. و آن كس كه 
تو را بدان كار گمارده، نگهباني امانت ها را بر عهده ات 

گذارده است. 
نهج البلاغه، نامة 5، ترجمة مرحوم دشتی )ره(

حكمت
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داستان  حرفه ای
معصومه دين محمدی
تصويرگر: معين صدقی

باران به 
صرف ریحان

توی دهنش و چند ثانیه نگه می دارم. بالاخره پستانک را می گیرد و بی میل 
میکش می زند. حس می کنم بمب ساعتی را در آخرین ثانیه خنثا کرده ام. 

باید هر طوری  شده آب پیدا کنم!
صبحی، شیر آب را برای صدمین بار باز کردم. محض دل خوشی ام، حتی 
یک قطره هم داخل كاسة ظرف شویی نیفتاد! کشوی زیر سیني ظرف شویی 
را با حرص باز کردم. بسته های پوشک و شوینده را زیر و رو کردم. خبری از 
دستمال مرطوب نبود. صدای جیغ و گریة مهلا بلندتر شده بود. کتری روی 

اجاق را برداشتم و با صدای بلند گفتم:
ـ گریه نکن دختری، الآن می ریم آب بازی.

کتری را خالی کردم توي شیشه و آه از نهادم بلند شد! تا بند دوم بیشتر پر 
نشد. قوطی شیر خشک را زدم زیر بغلم. پا تند کردم به سمت پذیرایی که 
درد عمیقی را حس کردم. دندان پلاستیکی یكي از دایناسورهای ریز متین 
رفته بود توی انگشتم و خون، سفیدی دندانه اش را سرخ کرده بود. چشم هایم 
را روی هم فشــار دادم. تکیه دادم به پیشــخوان و دور انگشتم را دستمال 

پیچیدم. رو به متین غر زدم:
ـ آشپزخونه که جاي دایناسور نیست دوستم. می ره تو پاي خواهرت!

ـ امیسومر که گوشت نمی خوره!
قاشق را توی کاسة سوپ چرخاند و آب دماغش را بالا کشید:

ـ بو می ده!
کاســه را تا جلوي بینی ام بالا آوردم. شیرش زیاد شــده بود، ولی بو، نه، 

نمی داد.
ـ مهلا رو می گم.

شَــرَق شَرَق از توی گودال های آب رد می شوم و پا روی برگ های خیس 
می گذارم. بی خیال آدم ها و نگاهشان، دست متین را پشت سرم می کشم. 
پستانک مهلا افتاده توی کالسکه و او دارد یکسره ونگ می زند. خم می شوم 
روی کالسکه. آب از قطره های شالم می چکد روی صورتش. لحظه ای ساکت 
مي شود و صورتش را جمع می کند؛ مثل وقت هایی که متین لیموترش را 
می گیرد جلوی دهنش و او لیس می زند. پایش را بلند می کنم تا پستانک 

له شــده زیر تنش را بیرون بکشم. بوی 
بــدی می پیچد توی بینی ام. نفســم 
 را حبــس می کنم. دســتم را سُــر 
می دهم توی کالسکه و انگشتم حلقة 
پستانک را لمس می کند. اشک توی 
چشــم های مهلا جمع و مردمکش 
لرزان شده است. پستانک را می چپانم 
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نمی تونم از دفتر خارج شم. دو ساعت بیشتر با بچه ها بمون.«
گوشی را برداشتم و انگشتم اسم خانم سعیدی  را لمس کرد. صدایی آن ور 
خط گفت: »دستگاه مشترک مورد نظر...« سمانة توی  آینه کلافه و سردرگم 
نگاهم کرد. حس کردم موهایش از همیشه پیچ پیچی تر شده. مهلا توی بغلم 
نق زد و چشــم گشود. خانم سعیدی گفته بود هیچ خرج اضافه ای را قبول 
ندارد. حتی وقتی کادوي تولد متین  را دید، اخمالو شد و گفت قرارمان همان 
مقدار حقوق ثابت است. زیپ کاپشن متین را تا بیخ گردنش بالا کشیدم و 

گفتم: »بازی امروزمون اینه. هر کی دست دوست جونیشو ول کنه، باخته«.
پنجة  کوچک متین  را میان دســتم می گیرم و با دســت دیگرم کالسکة 
مهلا را هل می دهم. جلوی کتاب فروشی می ایستم. آدمک روی کتاب تست 
عینک زده و تست می زند پشت  هم؛ عینهو پاستیل. اگر این ماه را ناپرهیزی 
نکرده و پنج بار مســیر مدرسه  را با تاکسی نرفته  بودم، یا شیش بار از دکة 
مدرسه ساندویچ کالباس برای خودم و متین نخریده بودم، می توانستم هم 
کتاب را بخرم و هم آب. شــاید این یک ماه را بشــود از روی کتاب بچه ها 
کپی گرفت! باید آب بخرم. راه خانه تا فروشگاه سر خیابان با قدم های کوتاه 
متین طولانی تر از همیشــه شده. شهر، لانة پیچ در پیچ مورچه ای شده  که 
تا باران می گیرد، همه توي حفره هایش جمع می شوند. زیر سایبان فروشگاه 
می ایستم. به کفش های گلی خودم و متین نگاه می کنم که ردش تا جلوي 
در فروشگاه کشیده شده. چند تقه به در می زنم. یکی از فروشنده ها بیرون 
می  آید. کیســة پارچه ای و پول را دستش می دهم و می گویم: »پنج تا آب 
معدنی بزرگ لطفاً«. به صورت خستة متین نگاه می کنم: »یه بسته پاستیل 

دایناسوری هم می خوایم.«
٭٭٭٭

از ســاختمان بیرون می زنم. خانم ســعیدی که رسید، مهلا شیر خورده 
و تمیــز به خواب رفته  بود و فرنی متین هم روی اجاق قل می زد. ســعی 
می کنم به کتاب فروشــی آن دست خیابان نگاه نکنم. سقف قرمز اتوبوس 
بالاتر از تمام ماشین ها در ترافیک سر خیابان دیده می شود. تا برسد به من، 
ده سال گذشــته. در اتوبوس فسی فسی می کند و باز می شود. شیشه های 
داخل اتوبوس را بخار گرفته. روی شیشه می نویسم کتاب و نقطة »ب« اشک 
می شود و سر می خورد پایین. گوشی توی دستم می لرزد. بی نگاه و حوصله، 
آیکون ســبز را می کشم. صدای خانم سعیدی پخش می شود توی گوشم: 

سمانه جون، مبلغ ناچیزی زدم به حساب.
بعد با خندة ریز صدســال یك بارش، اضافه می کند: » از دوربین گوشــة 

پذیرایی دیدم که بچه ها چطور پوستتو کندن. ممنونم بابت همه چی.«
شادی مثل خون زیر پوستم پخش می شود. قبل از حرکت اتوبوس پیاده 
می شوم و پا تند می کنم به سمت کتاب فروشی. آدمک روی کتاب عینک زده 

و پشت هم تست می زند؛ عینهو پاستیل... 

خسته نگاهش کردم:
ـ آب که وصل شه، زودی می شورم.

مهلا را بغل کردم و میان دو دستم تاب دادم. سعی کردم تمام لالایی هایی 
را که توی این  ســه  ماه حفظ کرده بودم، برایش بخوانم. عقربه های ساعت 
دیواری نشــان می دادند که یک ســاعت دیگر خانم سعیدی سر می رسد. 
قرارمان تــا 12 ظهر بود. ده دقیقه این ور آن ور، بچه ها را تحویل می دادم. 
مقنعة ســرمه ای ام را سر می کشــیدم. پله ها را دو تا یکی پایین می آمدم و 
می دویدم تا سر خیابان. تا اتوبوس برسد، ده  دقیقه ای گذشته بود. روی اولین 
صندلی خالی می نشستم، ساندویچ پنیر و سبزی ام را گاز می زدم و به این 
فکر می کردم که روز بعد به متین بگویم تعداد نگهبان های دور ریحان ها را 
بیشتر کند و تخم بیشتری از شاهی بکاریم و جای امیسومر گیاه خوار، از آن 
دندان تیزهای گوشت خوار دور گلدان بچینیم که شبانه شاخه هایشان کم 
نشود. آگهی  را در اینترنت دیده بودم. با تیتر بزرگ »نگهداری دو کودک در 
منزل، فوری« شماره را برداشته و قبل از تماس یک ماچ آبدار از گونة مامان 

کردم. رو به چشم های متعجبش با خوشحالی گفتم:
ـ پول کلاس کنکور را خدا رساند مامان گلی!

خانم سعیدی پشت تلفن با شنیدن سنم گفته بود:
ـ شما شمارتونو بگین. من گزینه های دیگه رو بررسی کنم. ان شالله تماس 

می گیرم باهاتون.
یکهو سیب گلویم جابه جاشده و با بغض گفته بودم: »ولی من کودکیاری 

می خوانم.«
ـ این خوبه. می تونین امروز بیاین اینجا ببینمتون؟

ـ واقعاً؟
از هولم گوشی ول شد از دستم. شیرجه زدم گرفتمش و با دهان وا مانده 

گفتم: »میام میام، پنج خوبه؟«
یک ربع به پنج با مامان روبه روي ساختمانی بودیم که سنگ های سفید 
گرانیتی اش قاتی ابرها شده بود. زنگ در را زدیم و با لبخند به دوربین نگاه 
کردیم. در بي حرف باز شد. آسانسور ما را در یک دقیقه، مثل قالی پرنده، تا 
طبقة چهاردهم برد. آبنبات هایی که اتفاقی دایناسوری بودند، دل متین، و 
آرام گرفتن مهلا در بغلم، دل خانم ســعیدی را بردند. قرار بر این شد یک 
هفته امتحانی بمانم و بعد ماندگار شده بودم. قطره های ریز باران از لای در 
باز پنجره روی گلدان های ریحان من و متین می ریخت. با خودم فکر کردم، 
شاید تا یک ساعت دیگر هم آب وصل نشود. باید به خانم سعیدی می گفتم 
فکری بکند. گوشی روی میز کنسول لرزید و صفحه اش روشن شد. پلک های 
مهلا تکان خورد. خودم را به گوشی رساندم و اعلان را قبل از خاموش شدن 

خواندم.
»سمانه جون، من امروز کارم خیلی گره خورده و تا گزارش رو تحویل ندم، 
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امين زارعیسررشته

كار نشد ندارد
در همين چند ماهي كه از انتشار مجله مي گذرد، دوستان 
هنرجوي خوبي از شهرهاي گوناگون، با ما يا كارشناسان 
فني و حرفه اي، و كاردانش استان خود تماس گرفته اند و 

خواسته اند از توانمندي هايي كه در هنرستان كسب  كرده اند، 
بگويند. ما از شما استقبال مي كنيم و آمادة شنيدن حرف ها 
و انعكاس هنرمندي هاي شما هستيم. در اين شماره از زبان 

خود هنرجويان مي خوانيم، دربارة توانمندي هايي كه به واسطة 
كتاب هاي درسي دورة متوسطه )هنرستان( كسب  كرده اند. 
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هدیــه خــادمی، هنرجــوی پايــهٔ دوازدهــم رشــتهء گرافیــک، از 
هنرستان فنی و حرفه ای ولایت، ناحیهء سه استان البرز

عكس هاي خلاق
من در پایة دهم، در کتاب طراحی 1، توانایی طراحی طبیعت بی جان را 
با چهار فن متفاوت به دست  آوردم و یاد گرفتم چگونه اسکیس   های سریع 
ذهنی بزنم، ایده هایم را ثبت کنم و دید وســیع تر و عمیق تری به اطرافم 
داشته باشم. در کتاب مبانی هنرهای تجسمی، با عناصر بصری آشنا شدم 
و توانســتم با کمک آن ها و کیفیت های بصری، علاوه بر اینکه آثار هنری 
حرفه ای تری را به اجرا درمي آورم، آثار هنری دیگر را نیز تحلیل و بررسی 
کنم. در کتاب عکاسی 1 یاد گرفتم چگونه با فن های مختلف عکس های 
خلاقانه از اطرافم بگیرم و توانایی لازم برای عکاســی طبیعت و طبیعت 

بی جان را به دست آورم.

شناخت انواع چاپ
در پایة یازدهم، در کتاب چاپ دستی، توانایی طراحی و اثرگذاری روی 
واســطة چاپ را به دســت آوردم. مثلًا روی لینولیوم، چوب و... . توانایی 
شــناخت انواع چاپ ها و تشخیص آن ها از یکدیگر را كسب كردم و حالا 

می توانم با کمک این توانایی، روی پارچه، دیوار، اشیا و ... چاپ های خلاقانه 
و جدیــد بزنــم و الگوهای خود را طراحی کنــم. در کتاب طراحی 2 یاد 
گرفتم چگونه طبیعت را طراحی کنم و توانســتم حتی در خیابان، با یک 
دفترچه و مداد، تصویر روبه رویم را طراحی کنم. با آناتومی بدن آشنا شدم 
و یاد گرفتم فیگور انســان و چهره را با رعایت تناسبات آن طراحی کنم. 
با توانایی هایی که در درس طراحی 2 کســب کردم، توانستم در مسابقات 
متعددي شــرکت کنم. در مسابقة هفتة ســربازان گمنام امام زمان مقام 
آوردم و در مسابقة بزرگداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در 

رشتة نقاشی، مقام سوم را كسب كردم.
در کتاب عکاسی 2 عکاسی پرتره را به طور کامل آموزش دیدم و توانایی 
عکاســی در آتلیه و نورپردازی را به دســت آوردم. چند فن برای عکاسی 
تبلیغاتی یاد گرفتم؛ مثلًا فن فریز برای عکاسی از نوشیدنی. با فتوشاپ و 
روتــوش عکس هم در حد تنظیم نور و برطرف کردن لک صورت و تغییر 

رنگ چشم آشنا شدم.

طراحي لوگو
در پایة دوازدهم، در کتاب خط در گرافیک، توانایی طراحی لوگوي تایپ 
را به دست آوردم. امیدوارم در طی این سال تحصیلی، مهارت های لازم را 
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اثر مفهومي
در کارگاه نقاشــی، توانســتم با تکنیک های متنوعي مثل مداد رنگی، 
آبرنگ، پاستل و رنگ روغن کار و نقاشی های زیبایی خلق کنم. در طراحی 
نیز یاد گرفتم فیگور کار کنم و از روی مدلی که می بینم به خوبی طراحی 
کنم. همچنین، موضوعات متنوعي را به خوبی بر صفحة سفید کار کنم. در 
این سال توانستم رتبة اول مسابقات فرهنگی و هنری را در تکنیک پاستل 
كسب كنم و مقام سوم کشوری را در اثر مفهومی ام )دربارة شهادت سپهبد 

حاج قاسم سلیمانی( به دست بیاورم.

حجم سازي
 می توانم در کارگاه نقاشــی به نحوی عالی کار کنم. امســال با کارگاه 
حجم سازی نیز آشنا شده ام و توانسته ام از مادة یونولیت مجسمه ای خلق 
کنم که واقعاً کاری متنوع بود و خوشــحالم از اینکه در این تجربة جدید 
نیز توانســتم موفق شوم. تا پایان ســال هم شایستگی های جدیدتری را 
تجربه خواهم کرد. در کتاب چاپ دستی نیز انواع تک چاپ، چاپ برجسته 
)حکاکی روی چوب و لینولئوم(، چاپ شابلونی کاغذ مومی و چاپ سیلک 

را خواهم آموخت.
در این دو سال استعدادهایم شکوفا شد و در تکنیک های متعددي توانستم 

کســب كنم. دوست دارم بعد از آن برای خودم لوگو طراحی کنم و آن را 
روی آثارم درج کنم. 

امسال، در کتاب کارگاه گرافیک، نحوة تبدیل طراحی محصول به لوگو 
را یاد گرفته ام و امیدوارم در پایان ســال سفارش های متعددي در زمینة 
طراحی لوگو، سربرگ، تقویم، بسته بندی و برچسب بگیرم. در کتاب مبانی 
تصویرسازی هم یاد گرفتم آدمک ها را در حالت های متنوع طراحی کنم 
و با فضاسازی آن ها را در فضای کتاب و مجله بگنجانم. امیدوارم بتوانم در 
این زمینه کار هم بکنم. البته فعلًا در حال یادگیری و کسب تجربه  هستم.

سارا نیکنام، هنرجوی پایهء دوازدهم رشتهء نقاشی
هنرستان فنی و حرفه ای ولایت، ناحیهء سه استان البرز

آشنايي با زبان هنر
 با فراگیری مطالب کتاب مبانی هنرهای تجسمی، توانستم با زبان هنر 
بیشتر آشنا شوم، درک صحیح و سنجیده تری از دنیای اطرافم پیدا کنم 
و در کارهای هنری به خوبی از آن اســتفاده کنم. در درس طراحی نیز یاد 
گرفتم از روی مدل زنده به خوبی طراحی کنم و سایه بزنم. با عکاسی بیشتر 

آشنا شدم و توانستم انواعی از عکاسی را به خوبی انجام بدهم.
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زهرا قنبــری )مدير(، فاطمه فانی ) معاون فنی(، ليلا شــاه محمدی 
)هنرآموز( هنرستان فنی و حرفه ای ولايت ناحيه 3 کرج؛ 

معصومه مرادی )مدير(، سميه ابومحبوب )هنرآموز( هنرستان فنی و 
حرفه ای تربيت ناحيه 2 کرج؛

 پروانه بنی يعقوب )مدير هنرستان کاردانش نور ناحيه 2 کرج(.

با تشکراز:
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موفق شــوم و کارهای خوبی را به وجود بیاورم. امیدوارم پایة دوازدهم را 
هم با موفقیت پشت سر بگذارم. نقاشی و طراحی با تکنیک های گوناگون، 
عکاسی های گوناگون )عکاسی از طبیعت، پرتره و تبلیغاتی( و حجم سازی، 
تجربه های جدیدی بودند که می توانم با آن ها تابلوهای زیبایی نقاشی کنم، 
عکس بگیرم و مجسمه سازی کنم و خیلی کارهای هنری که می توانم برای 
خودم کسب درآمد داشته باشم. می توانم به عنوان مربی هنر کار کنم و یک 
گالری داشته باشم. یا می توانم به عنوان عکاس یا مجسمه ساز کار کنم. هنر 

دنیای دیگری است که وصف شدنی نیست.

فتوگرافيــك  رشتــهء  دوازدهم  پايــهٔ  هنرجــوی  صيــدلی،  صبا 
هنرستان فنی حرفه ای تربت، ناحيهء دو  استان البرز

تاريخ هنر
در پایة دهم، در کتاب عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر، مهارت 
خوشنویسی، چاپ دستی و عکاسی پرسنلی را به دست آوردم و با آموختن 
كار با نرم افزار فتوشاپ، شایستگی پرداخت و ویرایش عکس ها و طراحی 
گرافیکی را پیدا كردم. حالا می توانم برای مشــتریان عکاسی پرسنلی و 
ویرایش عکس را انجام دهم و با چاپ دستی، درآمد كسب كنم. در کتاب 
طراحی و زبان بصری فتوگرافیک، با مبانی هنرهای تجسمی و تاریخ هنر 
آشنا شدم و شایستگی آن را دارم که طراحی کنم و از تکنیک های مختلف 
طراحی استفادة لازم را ببرم. در کـتاب تصویرسازی آموزشی و تایپوگرافی، 
با طراحی حروف، تکنیک های تصویرسازی، بسته بندی و طراحی جعبه و 
کار با نرم افزار ایلوستریتور آشنا شدم و به کمک آن، طراحی امور گرافیکی 
و تصویرسازی را آموختم. اکنون شایستگي طراحی حروف، تصویرسازی 

کتاب، طراحی جعبه و بسته بندی و اجرای آن ها با نرم افزار را دارم.

عكاسي تبليغاتي
در کتاب عکاسی آتلیه و مراســم توانستم نورپردازی و عکاسی حرفه ای 
پرتره را بیامــوزم و با دیگر تکنیک های فتوشاپ کامل تر آشنا شوم. اكنون 
شایســتگی آن را پیدا کــرده ام که برای مشــتریان، با فن های خلاقانه و 
نورپردازی حرفــه ای، عکاسی تبلیغاتی یا پرتره انجــام دهم و ویرایش و 
طراحی کنم و کسب درآمد داشته باشم. در کتاب طراحی نشانه، توانایي 
تصویرسازی کتاب کودک و صحافی کتاب را پیدا کردم و حالا شایستگی 

دارم آرم طراحی کنم، کتاب صحافی و تصویرسازی کنم. 

تصويرسازي
 HDR در کتاب گرافیک نشــر و مطبوعات، تاکنون تکنیک عکاســی

و طراحی ســایت و چندین ویرایش جدید در فتوشــاپ را یاد گرفته ام و 
 HDR حالا مي توانم برای سایت ها طراحی کنم و در عکاسی از تکنیک
استفاده کنم. کار با نرم افزار صفحه آرایی ایندیزاین را نیز یاد خواهم گرفت 
تا شایستگی صفحه آرایی کتاب، روزنامه، سررسید و مجله را کسب كنم 
و طراحی جلد نیز انجام دهم. حالا من شایســتگي دارم، طراحی حروف، 
عکاسی آتلیــه، تصویــرسازی کـتاب کودک، آرم و لوگــو، تدوین فیلم، 
صحافی، بســته بندی، طراحی گرافیک، عکاسی مراسم، عکاسی پرتره و 

عکاسی تبلیغاتی و ویرایش تصاویر را انجام دهم و درآمد كسب كنم.
 

سمیــرا آقامعــی زاده، هنرجوی رشتــهء  معرق کاری چــوب، پایهء 
دوازدهم، هنرستان کاردانش دولتی نور، ناحیهء دو البرز

مشبك سازي
در آموزش های مربوط به مبحث درسی مشبک سازی، با این هنر ظریف 
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و زیبا آشنا شدم و آموزش های کافی را دیدم. الآن می توانم تابلوهایی زیبا 
از تلفیق مشبک و خط و همچنین محصولاتي کاربردی مثل ساعت های 
مشبک، ظروف چوبی مثل سینی، جای دستمال کاغذی، آباژور، لوستر، 

دیوارکوب، صفحات زیبای میز و.... را با این هنر زیبا بسازم. 
در مبحث درودگری، با فن ســاخت زیر کارهای مختلف آشــنا شدم و 
در حــال حاضر می توانم تمامی زیرکارهای مورد نیاز خودم از قبیل تابلو، 

ساعت و زیرکار میز را بسازم و نیازی به خرید زیرکار آماده ندارم.

تابلوي معرق
در واحد عملی، کارگاه معرق را آموزش دیدم و در حال حاضر می توانم 
انواع تابلوهای معرق، صفحات میز، کنســول آینه، سرویس خواب، کمد، 
آباژور، ســاعت و انواع ظروف کاربردی را با هنر معرق کاری، با انواع نقوش 
اسلیمی، ختایی، فرنگی، نقوش هندسی و همچنین تلفیق رنگ و اجرای 

طرح های ابتکاری با شیوه های گوناگون معرق اجرا کنم.
بعد از آموزش های مربوط به نقوش ســنتی، هندسی و نقوش جانوری 
در ســال دهم و آموزش و مهارت یافتن در مبحث نقوش فرنگی در سال 
یازدهم، در حال حاضر توانایی اجرای طرح های جدید ســنتی، هندسی، 

فرنگی و جانوری را دارم و می توانم دیوارکوب هایی زیبا خلق کنم.

صنايع دستي
در پایــان پایة دوازدهم، بــا توجه به آموزش های لازمــی که در هنر 
معرق کاری چوب و مشبک کاری خواهم دید، می توانم یک کارگاه کوچک 
صنایع دســتی، به منظور قبول هر نوع ســفارش کار به صورت تابلو، میز، 
سرویس خواب و مبلمان، در سطح درجه یک راه اندازي كنم. البته شرط 

آن توانایی مالی و اخذ مجوزهای مربوط است.
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مليحه ظريفسرِ كاری

استنتاج منطقی
خلاق بودن هم مثل بسیاری از قابلیت های دیگر ، یادگرفتنی، تمرین کردنی و تقویت شدنی 

است. بیایید کمي تقویت خلاقیت  را تمرین کنیم. 

به جاي علامت سؤال کدام 
شکل را بگذاریم؟

هـدجبالف

کدام یك با بقیه فرق دارد؟

الف ب ج د هـ و ی
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کدام یك با بقیه فرق دارد؟

در کدام شش ضلعي زیر مي توان یك نقطه 
با شرایط شکل بالا گذاشت؟

الف

الف

ب

ب

ج

ج

د

د

هـ

هـ
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فاطمه سادات ميرجليلیخاطره

كارى بكن 
هنرستان

دوستان هنرجو، اين صفحه مال شماست. خواسته  بوديم 
خاطرات خود را از هنرستان برايمان بنويسيد. در اين شماره، 
از ميان نوشته هايي كه به دستمان رسيده اند، دل نوشتة خانم 

ميرجليلی از تهران را برگزيده ايم. ايشان چنان با رضايت و 
احساس از انتخاب هنرستان سخن گفته  است كه دلمان نيامد 
شما حرف هايش را نخوانيد. جالب اينجاست كه اين دوستمان، 

صحبت هاي مادرش را نيز همراه حرف هاي خود آورده است. هر 
دو نوشته را در يك قاب بخوانيد. 

هنرجو
فضاى وهم آور انتخاب رشته

 همهمه ها، صحبت ها، تصمیم های بی پایه و منفعت ها! و یک نوجوان که 
از یک ســو مقابل خواسته ها و آرزوهایش کمر خم کرده است و از سوی 
دیگر زیر بار فشــار تصمیم ها و آینده ای که همه برای آن دل نگران اند، 
مانده اســت! من می گویم فضای انتخاب رشــته وهم آور است. تو پشت 
میزی نشســته ای که ممکن اســت تو را به آرزوهایت برساند یا پرچم 
ســفید به دست آرزوهایت بدهد تا خود را تسلیم حرف مردم کنی. من 
تســلیم شدن را دوســت ندارم؛ یعنی هیچ کس تسلیم شدن را دوست 
ندارد؛ حداقل در نوجوانی اش؛ یعني آن روزها که گویا دغدغة بسیاری از 
مشاوران و مدیران، هدایت بچه ها به سویی است که آن ها می پسندند، نه 

آنچه خود نوجوانان دوست دارند.

خودم يا مردمم؟
مسئولان ارجمند مدرسه یکی پس از دیگری مرا به دفتر خود می خواندند 
تا از تصمیمم باخبر شــوند، اما من سکوت کرده بودم. مغزم با خودش 
درگیر شده بود. گاهی فکر زیاد قلبم را به تپش می انداخت و گاهی هم 

از بی خیالی، اعضا و جوارحم به نگرانی مي افتادند.
گاه روی ابر آرزوهایم کاپ قهرمانی ام را بالای سرم می گرفتم و به احترام 
مردمم تا کمر خم می شــدم. البته این خم  شــدن ناگهانی بود و مرا از 
عرش به فرش می کشــاند. و دوباره همان مردم به احترام زمین خوردنم 

یک دقیقه سکوت می کردند.

لقمه  را دور سر پيچاندن
پس از مدت ها پرسه  زدن در عرصة خیال، به گمان خودم به قلة زندگی ام 
رســیده بودم. این در حالی بود که من فقط روی تپه ای ایستاده بودم و 
گذشته ام را نگاه می کردم. خوب بود، اما کافی نبود. تصمیم خودم بر آن 
شد كه از طریق ریاضی، به یکی از رشته های هنر بروم؛ چیزی شبیه به 
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چرخاندن لقمه دور سر! اینجا بود که به آن مشاور و مدیر نیاز داشتم تا 
بگویند چند درصد از راهم خوب و چند درصد آن بد اســت! نظرشان را 
پرسیدم. آن ها هم با من موافق بودند، اما فقط تا بخش ریاضی اش. دیگر 
مشــورت در آنجا فایده نداشت. راهمان از هم جدا بود. راه هم که یکی 

نباشد، سکوت بهترین راه حل است. 

واويلا! هنرستان!
 تصمیــم نهایــی از میــان مشــورت هاي من و مــادرم آن شــد که 
به سمت هنرستان حرکت کنم. اینجا بود که تازه صدای واویلاها شروع 
شــد. و این کار را ســخت تر می کرد. بالاخره همه نگران بودند؛ از در و 
همسایه و آشنا و غیرآشــنا سخنانی می شنیدم كه راستش را بخواهید 

سخت آزاردهنده و دلسردکننده بودند!
ـ فاطمه! امکان ندارد. او که معدلش عالی بود!

ـ چرا با بچه این کار را می کنید!

معجزه!
شاید من هم تا آن روز مثل آن ها فکر می کردم؛ اما درست چیزی شبیه 
به معجزه در وجود من رخ داد؛ دقیقاً همان شــد که سهراب می گفت: 
»چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید!« من به همان اندازه که آن 
حرف ها در عمق وجودم رخنه کرده بود و تا مغز اســتخوانم را سرما زده 
بود، نقطه ای از گرما در وجودم پرســه می زد و این همان زیبایی »هنر« 
بود! اگر بخواهم در وصف هنر چیزی بنویســم که بخواهد شما را به آن 

درجه از عرفان برساند، باید این بیت از حافظ را برایتان بازگو کنم:
گر در سرت هوای وصال است حافظا

باید که خاک درگه اهل هنر شوی

بازگشت به نقطهٔ شروع
روزی که من همراه مادرم به مدرســه رفتم تا پرونــده ام را بگیرم و به 
هنرســتان ببرم، مســئولان مدرسه که همیشــه به من لطف داشتند، 
برایشان این سؤال پیش آمد که شاگرد برتر مدرسة ما قرار است به کدام 

رشتة نظری برود؟
هیچ وقــت از خاطرم نمی رود آن لحظه را که مادرم گفت: »هنرســتان 
ثبت نام کرده ایم.« و ناظم مدرسه، گویی طنابی بر گلویش پیچیده شد، 

همه چیز دور سرش چرخید و آخر سر به زمین نشست! 
و ایــن حس گناهي را به من منتقل کــرد! اما باز هم هنر در وجود من 

معجزه ای کرد. 

هنرمند يا فيزيكدان؟
واقعیت این است که آن ها مرا دانشــمند و فیزیکدان می خواستند، اما 
من مي خواســتم خود را غرق زیبایی ها و جاودانگی هنر کنم! همان طور 
کــه خداوند، جهان و ما را غرق در زیبایی های هنر آفرید! آری، من هم 
مي خواستم به عنوان خلیفة خدا در زمین، هنرمند شوم و این گونه دنیای 

آدم ها را زیباتر کنم. البته كه من هنرستان را برگزیدم. 

مادر هنرجو
گفتم و گفت هاى مادر و دخترى

نکتة مثبتی که کار ما را در تصمیم گیری راحت می کرد، مشخص بودن 
هدف فاطمه بود. او می دانست از زندگی اش چه می خواهد. آرزوی فاطمه 
ورود به دانشــگاه هنر بود. اما ترس از حرف و قضاوت مردم و همچنین 
علاقه ای که به حل مســائل ریاضی داشــت، او را مردد می کرد. مصمم 
بود از طریق رشــتة ریاضی وارد دانشــگاه هنر شود. پذیرش اجتماعی 
و تعریف و تمجید مردم نیز او را به این انتخاب تشــویق می کرد. برایم 
از شــیرینی های رشتة ریاضی  گفت و من برایش از شیرینی یاد گرفتن 
مهارت. از ترس هایش گفت و اینکه قضاوت مردم را دوســت ندارد و من 
به او نشان دادم که با گذشت زمان، مردم به این نگاه می کنند که تو چه 
بلد هستی، نه اینکه در چه رشته اي درس خوانده ای. گفت که از جدایی 
دوستانش ناراحت می شود؛ دوستانی که 9 سال با آن ها بوده است و من 

گفتم هر موفقیتی هزینه ای دارد! 

انتخاب هنرستان
راه هــای رفته و نرفتــه را با هم پیمودیم و به این نتیجه رســیدیم که 
کوتاه ترین مســیر برای رســیدن فاطمه به آرزویش، انتخاب هنرستان 
اســت. بدین ترتیب، آنچه را که در دورترین زوایای ذهنمان پنهان بود، 
به عنــوان تصمیم نهایی پیش رو آوردیم. فاطمــة کوچک من گام های 
نخســت موفقیتش را با انتخابی درست برداشــت تا روح زیبایش را از 

طریق هنر بر جهان عرضه کند. او هنرستان را برگزید.
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محمدمهدی كمالكار و كسب

مایهٔ اعتبار
آيا تاکنون ضرب المثل »بی مايه فطير است« را شنيده ايد؟ 

نانواها برای اينکه بتوانند با خمير به  خوبی کار کنند، پس از 
اضافه کردن مواد مخمر يا همان »مايه« به خمير، اجازه می دهند 

خمير مدتی استراحت کند تا آمادة پخت شود. در صورتی که 
خمير آمادة پخت نباشد، به آن فطير گفته می شود. پس اگر به 
خمير، »مايه« اضافه نکنند، خمير فطير می شود. به همين دليل 

می گويند: بی مايه فطير است.

همة کســب وکارها برای شــروع، به مایه ای از جنس سرمایه نیاز دارند 
تا فطیر نشــوند. این سرمایه می تواند چیزی از جنس پول، انسان )مثلًا 
استعدادهای شخصی( و یا فیزیکی )مثلًا ماشین آلات( باشد. این سرمایه ها 
به نسبت های متفاوت در کسب وکارهای گوناگون به کار می روند. یکی از 
مهم ترین چالش های کسب وکارهای کوچک، تأمین مالی آن یا به عبارت 
دیگر، تهیة پول برای شــروع کسب وکار است. در این شماره روش های 

مختلف تأمین مالی کسب وکارهای کوچک را شرح خواهیم داد:
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نیازمند پول باشــید. در چنین شرایطی، یکی از راه حل های ممکن، خرید 
اعتباری است. به این مفهوم که تجهیزات را بخرید، ولی با رضایت فروشنده، 
پرداخت آن را بعداً انجام دهید. براي مثال، ممکن است یک هنرمند برای 
قاب کردن آثار خود نیازمند قاب باشــد، ولی توانایی خرید قاب را نداشته 
باشد. در چنین شرایطی، او می تواند به صورت اعتباری قاب خرید کند و پس 

از فروش آثار هنری خود، مبلغ قاب را بپردازد.

 مشارکت دوستان
یکی دیگر از روش های تأمین  مالی کســب وکار، مشــارکت  دادن بقیه در 
کسب وکارتان است. براي مثال، از دوست صمیمی خود بخواهید در صورت 
تمایل، مبلغی را برای مشارکت در کسب وکار سرمایه گذاری کند. این روش 
تأمین مالی در بین کســب وکارهای مختلف بسیار مرسوم است. اما لازم 
اســت به جزئیاتی در این زمینه دقت شــود. براي مثال، لازم است طرح 
کسب  وکارتان را به صورت شفاف به شریک تجاری تان ارائه کنید تا او نیز در 
جریان جزئیات کسب وکار قرار بگیرد. درصد مشارکت دوستتان و نحوة سود 
بردن او باید مشخص شود. این موضوع براساس نوع قرارداد امضاشده بین 
شما و شریکتان و قواعد فقهی برقرارشده بر آن قرارداد، مشخص می شود. 
دقت داشته باشید، حتماً قراردادی به صورت مکتوب بین شما و شریک امضا 
شود تا جزئیات قرارداد به  مرور زمان فراموش نشود. در پایان، هر فردي با 
توجه به شــرایط و موقعیت خود، یک یا ترکیبی از این شرایط را انتخاب 

می كند.

 سرمايهٔ شخصی
یکی از دم دستی ترین روش های تأمین مالی پروژه های کسب وکار، استفاده 
از سرمایة شخصی است. این سرمایه می تواند حاصل پس انداز شما در طول 
دوره ای از زندگی تان باشد که آن را برای کسب  وکار کنار گذاشته اید. یکی 
از ایرادهاي این نوع تأمین مالی برای کســب  وکار این است که باید مدت 
زیادی منتظر بمانید تا پس انداز شما به مقدار مورد نظر برسد و بتوانید آن 
را در کسب  وکار استفاده کنید. زیرا معمولًا میزان پول توجیبی و در نهایت 
پس انداز هنرجویان، مقدار زیادی نیست. اما در عین حال، این خوبی را دارد 
که خطر استفاده از این پول كم است. زیرا در صورتی که کسب  وکار شما با 
موفقیت همراه نباشد، لازم نیست شما در مقابل کسی پاسخگو باشید؛ چون 

سرمایة خودتان از بین رفته، نه سرمایة فردي دیگر.

قرض گرفتن
در صورتی که پس انداز کافی برای ســرمایه گذاری در کســب وکار خودتان 
نداشته  باشید، احتمالًا به قرض   گرفتن فکر خواهید کرد. قرض گرفتن به این 
صورت که از یکی از دوستان و آشنایان خود مقداری پول می گیرید و متعهد 
می شوید این مبلغ را در تاریخ مشخصی پس دهید. کاملًا مشخص است که 
قرض  گرفتن از کسانی که به شما نزدیک ترند، کار ساده تری است، زیرا آن ها 
شما را بهتر می شناسند و بیشتر به شما اعتماد می کنند. به عنوان مثال، پدر و 
مادر برای این کار گزینة مناسبی هستند. اما باید دقت داشته باشید که برای 
قرض  گرفتن از دیگران، لازم است توضیحات کامل و مكتوبي از کسب وکار 
خودتان ارائه کنید که به آن »طرح کسب وکار« گفته می شود. با ارائة طرح 

کسب وکار، دیگران بهتر به شما و كسب و كارتان اعتماد خواهند کرد.

 وام بانکی
وام بانکی نیز یکی دیگر از گزینه های تأمین مالی کسب وکار است. هرچند 
بانك هاي متعددي وام بانکــی را با مقدارهاي متعددي ارائه می دهند، اما 
دریافت آن کار ساده ای نیست. زیرا به ضامن نیاز دارد و فرد وام گیرنده نیز 
باید به ســن قانونی رسیده باشد. بازپرداخت وام بانکی با احتساب کارمزد 
خواهد بود. یعنی شما باید نسبت به پول دریافتی، مبلغ بیشتری پرداخت 
کنید. مبلغ کارمزد، به دلیل ارائة خدمات بانکی، به مبلغ وام اضافه می شود. 
احتمالًا دردســرهای اداری وام بانکی شــما را مجاب خواهد کرد از طرق 
دیگری، مانند قرض الحسنه های فامیلی یا محلی، اقدام به گرفتن وام کنید. 
البته لازم اســت بازپرداخت اقساط وام را قبل از گرفتن وام در نظر داشته 

باشید تا هنگام پس دادن وام دچار مشکل نشوید.

 خرید اعتباری
گاهی ممکن است برای کسب وکار خودتان نیازمند تجهیزات و در نهایت 

یکی از با ارزشمندترین انواع ســرمایه، سرمایة انسانی است. 
منظــور از آن، مجموعــة  دانــش، مهارت ها، اســتعدادها و 
 تحصیلاتی اســت که افراد در طول زندگی کســب می کنند.
دانش آمــوزی کــه توانایــی خلق یک اثــر هنــری را دارد، 
 ســرمایه اش بیشتر است. ســرمایة انســانی می تواند افراد را 
در کســب  وکار از ســایرین متمایــز و موفق کند.  شــما در 
 کدام زمینه از ســرمایة انســانی ســرمایه گذاری کرده اید؟
 بهترین زمان سرمایه گذاری انسانی، جوانی است. کسب مهارت، 
هنر و یا شکوفایی هر استعدادی، در جوانی بسیار ساده تر است. 
در دنیایی که ممکن است جوانان به راحتی سرگرم فعالیت های 
حاشیه ای و بی نتیجه شوند، سرمایه گذاری شما می تواند بهترین 

نتایج را برای کل زندگی شما به همراه داشته باشد.
 فرصت را مغتنم بشمارید!

سرمایهٔ اصی
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مهدی زارعی

سرت را بالا بگير
احتمالًا اگر از شما پرســيده شود گردنتان کجاست، قسمت 
پايين سرتان را نشان می دهيد. بيشتر افراد همين تصور اشتباه 
را دارند. حالا اگر به شما گفته شود چگونه عضلات متصل به 
گردنتان را بايد نرمش دهيد، احتمالًا همه شروع می کنيد به 
حرکت  دادن ســرتان به چپ و راست و بالا و پايين. البته اين 
کار هم غلط نيست، ولی مشخص می شود به خوبی با گردن خود 
آشنايی نداريد. قبل از هر چيز بايد با ماهيچة ذوزنقه ای بدنتان 

آشنا شويد.

ماهیچهء ذوزنقه ای
اگر دســت خود را به پشتتان بزنيد و بين استخوان کتف و 
ستون فقرات را لمس کنيد، متوجه وجود ماهيچه ای صاف و 
بدون برجستگی خواهيد شد که ذوزنقه ای ناميده می شود. 
قسمت بالايی اين ماهيچه به گردن متصل است. پس لازم 
است علاوه بر نرمش های مخصوص گردن، به اين ماهيچه نيز 
نرمش بدهيد. به عبارت ساده تر، تمام حرکاتی که برای تقويت 
عضلات پشت شما مفيدند، به تقويت ماهيچه های گردن نيز 

کمک می کنند.

آب گرم را امتحان كنيد
آب باید آن قدر گرم باشد كه پوستتان کمی قرمز شود. استفاده از 

آب ولرم در این شرایط به کار نمی آید!

کارهای روزمره را كمى تغيير دهيد
ســبک زندگی تان را تغییر دهید. شاید تا به  حال به نشستن خود 
دقت نمی کردید. حالا دقت کنید! مثلًا کتابی در دســت بگیرید و 
شروع به خواندن آن کنید. یا اینکه گوشی تلفن را در برابر خود نگاه 
دارید. آیا در این حالت بدنتان صاف است یا قوز می کنید؟ گردنتان 
صاف است یا آن را کاملًا پایین می آورید تا کتاب را بخوانید؟ کافی 
است کتاب را طوری در برابر خود قرار دهید که نیازی به خم كردن 
گردن نداشته باشید. از طرف دیگر، این امکان وجود دارد که مدت 
زیادی در برابر رایانه بنشینید. صفحة نمایش باید به گونه ای در برابر 
شــما قرار گیرد که سرتان را خم نکنید. اگر لازم است چند کتاب 
زیر صفحة نمایش قرار دهید تا ارتفاع آن بالاتر بیاید و نیازی به خم  

 كردن گردنتان نباشد.

سلامت باشيد

مهره های گردن

مهره های صدری
)ستون فقرات صدری(

ستون فقرات کمری
استخوان خاجی

و دنبالچه
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1. در حالتي که سرتان رو به جلو قرار دارد، دست را از یک طرف 
به سر بچسبانید. می توانید ابتدا دست  را روی پیشانی قرار دهید و 
آن گاه آن دست را در امتداد پیشانی به سمت چپ یا راست ببرید 
تا دستتان به قسمت جلویی گوشتان برسد. حالا سر را به سمت 
مخالف دست فشار دهید. این کار را در سه نوبت 20 ثانیه ای انجام 
دهید و هر بار، جای دست هاي راست و چپ را عوض کنید تا سر 

به میزان مناسب به دو قسمت چپ و راست فشار آورد.
2. در شــرایطی که بازوی راست خود را خم کرده اید، کف دست 
راست را روی سرتان بگذارید. سپس با همان دست، سرتان را به  
آرامی به سمت راست بکشید. به طوری که کشش را در ماهیچه های 
کناری گردن احساس کنید. پس از آن، همین کار را با دست چپ 

و به سمت چپ انجام دهید. باز هم سه نوبت و هر بار 10 ثانیه.
3. ســرتان را پایین بیاورید. به طوری که چانه تان کاملًا به قفسة 
سینه تان بچسبد و احســاس کشش کنید. می توانید با انگشتان 

خود، ســر را اندکی به پایین فشــار دهید تا این کشش را بیشتر 
حس کنید.

4. کف دســتتان را به پیشانی خود بچسبانید. در همان حال که 
دستتان ثابت است، با پیشانی به کف دست خود فشار بیاورید. باز 

هم در سه نوبت 20 ثانیه ای این کار را بکنید.
5. ســر خود را به سمت چپ بچرخانید و آن گاه دوباره به حالت 
عادی برگردید، به طوری که شانة چپ خود را مشاهده کنید. پس 
از آن ســرتان را به سمت راست بچرخانید و شانة سمت راست را 
نگاه کنید. این حرکت را هم در ســه نوبت 20 تایی انجام دهید؛ 
به طوری که 10 بار سرتان را به راست و 10 بار به چپ بچرخانید و 

در هر بار کاملًا کشش را احساس کنید.

٭ نکتة مهم در تمام حرکات اين است که با آرامش انجام 
شوند و البته به شکل کامل. حواستان باشد عجله نکنيد!

چند حرکت ساده را تمرين كنيد

 ذوزنقه ای
ء
ماهیچه

آسیب به 
مهره های گردن

به عقب برگشتن 
ناگهانی سر

خم شدن ناگهانی 
سر به جلو
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چليك ، چليك 
از دست دادن، بدترین حس دنیاست. ما آدم ها معمولًا می ترسیم کسی، 
چیزی، یا لحظه ای را از دســت بدهیم. دوست داریم لحظات خوبی را که 
برایمان اتفاق می افتند، تا همیشه برای خود نگه داریم. نمی خواهیم بعد از 
تمام شدن لحظه ای مهم، رد و اثر آن باقی نماند! این ترس قدیمی که اجداد 
و نیاکانمان هم دچار آن بودند، کافی بود تا وسیله ای بسازند که تصویری از 
لحظات را در خود ثبت کند. آن وسیله که در آن دوران، برخلاف دهه های 
اخیر، عجیب و جدید مي نمود، همان دوربین عكاسي و فیلم برداري است.

پیشترها عکاسی کار آسانی بود و شاید هرکس که دوربیني داشت، عکاس 
به حســاب می آمد. اما به مرور زمان هنر عکاســی هم مثل هر هنر دیگر 
پیشرفت کرد. حالا دیگر صرف »عکس انداختن« آدم را عکاس نمی کند! 
البته منظور این معنا نیســت که فقط هر کس تحصیلات عکاســی دارد 
می تواند عکاس شود و دیگران شانسی برای ورود به این حرفه ندارند؛ اتفاقاً 
یکی از کسانی که رشــتة تحصیلی اش عکاسی نبود، اما با کسب تجربه، 
عکاس ماهری شده است، محمدرضا ماندنی، جواني متولد سال1365 

در تهران است.

کلاس نقاشی!
بعضی از روان شناســان معتقدند، علاقه هاي آدم ها یا در کودکی شــکل 
گرفته اند یا اگر هم در سنین بالاتر به وجود آمده باشند، احتمالًا ریشه ای 
در کودکی دارند؛ مانند علاقة محمدرضا ماندنی به هنر که در کودکی، و 

سر کلاس نقاشی به وجود آمد.
آن زمان که محمدرضا در کلاس نقاشی ثبت نام کرد، شاید فکر می کرد 
روزی نقاش ماهری می شود، اما در خواب هم نمی دید كه کلاس نقاشی، 

او را بازیگر کند!
آن زمان برنامه ای مخصوص نوجوانان از تلویزیون پخش می شد که عوامل 
آن، بــرای تهیة گزارش، به کلاس های هنــری می رفتند و با هنرجویان 
مصاحبه می کردند. هنرجوي نقاشــي ما هــم در یکی از این کلاس های 
هنری بود كه با او مصاحبه شــد. این مصاحبه آغازی شــد برای آشنایی 
محمدرضا با گروه های رسانه ای و برنامه سازان. مدتی که از پخش مصاحبة 
تلویزیونی گذشت، او برای بازی در دو سریال، به نام های »سلام زندگی« 
و »سبز، زرد، آبی« دعوت شد. محمدرضا در همان سن کم به دنیای هنر 

و سینما سلام کرد.

ريحانه نعمت الهيهنرستانی ديروز
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دنياى  هنرستانچليك ، چليك 
تجربة بازیگری و رتبه آوردن در گروه های تئاتر مدرســه، مسیر آینده را 
برای محمدرضا روشــن کرد. او می خواست به هنرستان برود و رشته ای 
مرتبط با هنرهای نمایشی بخواند. از زمانی که به عالم هنر قدم گذاشته 
بود، دوست داشت رشــته اش با علاقه هایش مرتبط باشد، اما بین علوم 
انسانی و هنرستان مردد بود. در نهایت هنرستان را انتخاب کرد. آن موقع 
بود كه تازه متوجه شــد جایی که سال ها دنبالش می گشته، هنرستان 
بوده اســت؛ جایی که می تواند خلاقیت به خرج دهد و ایده پردازی کند. 
هنرستان دنیایی بود که برای روح بی قرار و خلاق محمدرضا ساخته شده 
بود و نگاهش را به دنیا، برای همیشه، تغییر داد. عشق به هنر و داشتن 
روحیــة خلاق، باعث شــد او به تردیدش غلبه کند و با انتخاب رشــتة 

»تئاتر« وارد »هنرستان صدا و سیما« شود.

دیپلم تئاتر
محمدرضا روحیة پرشوری داشت و می خواست فضاهای متفاوت هنری 
را تجربه کند. دوســت داشت هنری را پیدا کند که تا سالیان سال باقی 
بماند و بعد از چندماه اجرا، پرونده اش بسته نشود؛ برای همین به دنبال 
هنری گشت که یک بار خلق اما ماندگار شود؛ چیزی مانند نوشتن کتاب 

و متن .
محمدرضا بعــد از گرفتن دیپلم تئاتر، هنر »نویســندگی« را، چون از 
نظرش هنری نامیرا بود، پیدا کرد و نویسندة چند سریال  در شبکه های 

استانی و برنامة کودک شد.

که عشق آسان نمود اول 
محمدرضا که کم کم داشــت عکاس می شــد و بعد از تجربة هنرهای 
متعــدد، بالاخــره هنر مورد علاقــه اش را پیدا کرده بود، متوجه شــد 
عکاس شــدن به تمرین و دانشی فراتر از آنچه در آن لحظه بلد بود نیاز 
دارد. این آگاهی روزی نصیبش شــد که چند حلقه عکس را برای چاپ 
به چاپخانه برد. موقعی که عکس ها آماده شدند، با اتفاقی تلخ روبه رو شد 

که نتیجه ای شیرین داشت؛ حلقه های فیلم سوخته بودند!
محمدرضا که با صحنه ای دردناک مواجه شــده بود، از صاحب چاپخانه 
می پرســد چرا حلقة  فیلم ها سوخته اســت؟ و صاحب عكاســي هم در 
جوابش مي گوید:»شما اول باید عکاســی یاد بگیری، بعد بیایی عکس 

چاپ کنی!«
محمدرضا با کمک یکی از عکاســان کیهان و آموختن عکاسی از او و به 
کارگیری مسائل کلی و فنی که از دوران هنرستان یاد گرفته بود، کم کم 

به عکاسی مسلط و مشغول به کار شد.

من يک هنرستانى ام

اگر ده نفر را در محلی جمع کنیم و از آن ها بخواهیم هرکدام به 
صورت تک نفره مشکلی یکســان را حل کنند، به احتمال زیاد 
هرکدام با روشــی متفاوت از پس مشکل بر می آیند و به نتیجة 
منحصر به فردی می رسند. شاید راه حل ها و نتیجه های حل آن 
مشکل بسیار شبیه به هم باشــند، اما بعید است دقیقاً یکسان 
باشند! ممکن است کسی برای رسیدن به آرزوهایش یک رشته 
و یک شــغل را انتخاب کند و تا آخر عمر در همان مسیر باقی 
بماند، اما فرد دیگر برای رسیدن به خوشبختی، مانند محمدرضا 

ماندنی عمل کند.
محمدرضا بعد از تجربة کار تئاتر، متوجه شد کارهای گروهی 
با روحیه اش ســازگاری ندارد و در هنری فردی مثل عکاسی 

موفق تر است.
گاهی اوقات دری رو به ما باز می شود و اتفاقی برایمان می افتد که 
آینده مان را تحت تاثیر قرار می دهد، اما در آن لحظه از اهمیت آن 
اتفاق باخبر نمي شویم! روزی که محمدرضاي 14-15 ساله مجلة 
کیهان بچه ها را ورق زد و با فراخوان مسابقة »عکاسی کودک و 
نوجوان« مواجه شد، نمی دانست همین مسابقه شروعی مي شود 

برای انتخاب شغل آینده اش.
محمدرضا دوربین نداشت، اما با کمک رفیقش که صاحب دوربین 
کوچکی بود، عکسی گرفت و برای مجلة کیهان بچه ها ارسال کرد. 
عکس محمدرضا رتبة اول را آورد و همین اتفاق شیرین، پای او را 

به مجلة کیهان بچه ها هم باز کرد.

ورود به کیهان بچه ها 

ساختن شبکهٔ ارتباطی
تصور کنید الماسی گران بها دارید، اما کسی از وجود آن اطلاعی ندارد. از 
طرف دیگر، دوستی دارید که سنگی کم بهاتر دارد، اما آن را برای فروش 
در فروشــگاه هاي زیادي آگهی کرده است و به همة آشنایان هم سپرده 
است برای سنگش مشــتری پیدا کنند. به نظرتان کدام یک زودتر موفق 
می شوند محصولشان را بفروشند؟ تبلیغات صرفاً برای فروش محصولات و 
کالاها نیست. آدم ها هم می توانند با داشتن شبکة ارتباطی قوی، برای خود 
فضایی بســازند تا تخصص  و هنرشان را راحت تر عرضه کنند. ما به فرض 
اینكه در هنرمان نابغه هم باشیم، اگر فضایی برای عرضة آن نداشته باشیم، 
ممکن است نتوانیم آن طور که دلمان می خواهد موفق شویم. محمدرضا 
بین عرصه های متنوع انتشار عکس، مثل روزنامه، شبکه های اجتماعی و 

مجلات، شبکه های اجتماعی را بیشتر از همه دوست داشت. 
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كارساز

استارتاپ بهتری داشته باشیم

فاطمه كرماني

بسيار 
سفر بايد

می گويند سفر آدم را پخته و جوانِ بی تجربه را دنياديده 
می کند. حتی هستند افرادی که از راه سفرکردن معروف 

می شوند؛ سعدي، شاعر شيرين سخنمان، به بسيار 
سفركردن مشهور است. اولين شرط سفر، قبل از داشتن 

زمان و پول، و البته بعد از تعيين مقصد، انتخاب مسير 
است. بايد بدانيم می خواهيم از کدام طرف و  به کجا 
برويم. شايد اول راه اين طور به نظر برسد که انتخاب 

مقصد راحت ترين بخش سفر است، اما اختلاف نظرها بر 
سر انتخاب مقصد، می تواند کل برنامة سفر را به هم بريزد! 

وقتی هم از مکان های گردشگری کمتر شناخته شده، قيمت 
هتل ها و ... اطلاعات درستی نداريم، انتخاب شهر و در 
مرحلة بعد گردش در آن، به يکی از مشکلات مهم سفر 

تبديل می شود. سال 1392 بود که اين مشکلات، ايده ای 
جالب را در ذهن چند جوان گردشگر رقم زد. آن ها هر 
وقت قصد سفر می کردند، انگار می خواستند به جهانی 

ناشناخته وارد شوند! وقتی هم به شهري می رسيدند، بايد 
زمان و انرژی زيادی برای پيدا کردنِ جاذبه های گردشگری 

و کشفِ مكان هاي تاريخی صرف می کردند.

این بی اطلاعی، بسیاري از گردشگران را گیج و کلافه مي كند. به این 
ترتیب، ایدة ساخت سایت هایی گردشــگري در ذهن آن ها به وجود 
مي آید؛ سایت هایی که به تمام سؤالات ما دربارة مکان های دیدنی در 
فضای شهری، جاذبه های طبیعی مثل دریا، غار، کوه و جنگل، آدرس و 
قیمت هتل ها و ... جواب دهند. آن وقت که جوانانی بیست وچند ساله 
تصمیم گرفتند استارتاپشان را راه بیندازند، تصور نمی کردند روزی از 
این راه به درآمدزایی برسند. اوایل هدفشان از راه اندازی استارتاپ ، صرفاً 
علاقه مندی به ســفر و دادن اطلاعات گردشگری دربارة شگفتي هاي 
ایران بود. اما بعد از مدتی متوجه ظرفیت درآمدزایی آن هم شــدند.

اطلاعات درســت بدهیم. اگر روزی استارتاپی با محتوای »راهنمایی 
و اطلاعات دهــی بــه کاربــران« ســاختیم، باید از درســت  بودن 
اطلاعاتمان مطمئن باشــیم. بعضی از اطلاعاتی که در اینترنت وجود 
دارند، یــا از اول غلط بوده اند یــا قدیمی انــد و الآن تغییر کرده اند؛ 
مثلًا تغییر نشــاني یك رســتوران یا تعطیل  بودن مــوزه اي در حال 
تعمیــر، نیاز به اطلاع رســاني دارد. حواســمان به اعتمــاد كاربر، به 
به روز بودن اطلاعات و درســتي آن ها باشد تا اعتبارمان از دست نرود!
در بخش توضیحات فضاهای گردشــی، باید نیاز های اقشــار گوناگون 
مــردم را در نظر بگیریم تا هم به کاربرانمان احســاس احترام بدهیم، 
 هــم اعتمادشــان را بــا توجه کــردن به نیازهایشــان جلــب کنیم.

 مثلا اگر پله های هتلی بلند است و در آن جا محلی برای رفت وآمد معلولان 
جسمی- حرکتی و نابینایان وجود ندارد، باید در توضیحات قید کنیم.

اولین قدم تحقیق و جســت وجو بود. دربارة اســتارتاپ های 
راهنمای گردشــگری خارجی تحقیق کردند و از تجربه هاي 
آن  ها برای بهترشدن استارتاپشان کمک گرفتند. استارتاپی 
که می خواهد همه جور اطلاعات گردشگری دربارة شهرها و 
روســتاها بدهد، به مشاهدة حضوری جاذبه های گردشگری 
اســتان ها، پیداکردن مکان های دیدنی و جســت وجوهای 
زیاد نیاز دارد. هنوز نمی دانســتند می توانند از سایتشــان 
درآمد کســب کنند یا نه!  با مبلغی اندک، نسخة آزمایشی 
استارتاپشــان را فقط با اطلاعات شــهر تهــران راه اندازی 
کردنــد و آن را به طــور رایــگان به اشــتراک گذاشــتند.
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از راه های نرفته نترسیمتجربه ها را منتشر کنیم
کاربران دوســت دارند علاوه بر اطلاعاتی که 
دربارة مرکزهای تجاری مثل بازارها و هتل ها 
كسب مي كنند، نظرات کســانی را که تجربة 
حضور در آن مکان ها را داشته اند هم بخوانند. 
دانســتن تجربة افرادی که چند روز در هتل 
پیشــنهادي ما اقامت کرده اند، به کاربر کمک 
می کنــد با آگاهی بیشــتر محــل اقامتش را 
انتخاب کند و خوبی ها و بدی های آن  را بداند.

 بخــش »نظرات« بــه افراد امــكان می دهد 
تجربه هــاي خــود را ثبــت كننــد. بهتــر 
اســت امكاني فراهــم كنیم تا افــراد خاطرة 
ســفر یــا اقامتشــان را در آنجا بنویســند. 

گاهی اوقات ایده ای ناب و قابل اجرا به ذهنمان می رســد، اما هزار فکر مزاحم در ذهنمان 
می چرخــد و نمی گــذارد کارمان را شــروع کنیم؛ فکرهایی مثل »من که برنامه نویســی 
ســایت بلد نیستم«، »رشــتة تحصیلی من به رایانه و مدیریت ربطی ندارد« و »من تجربه 
و شــناختی از این کار ندارم«. بهترین ویژگی کســب  وکارهای نوین این است که نداشتن 
تحصیــلات مرتبط، به هیچ وجه مانع انجام کار نمي شــود، زیــرا در آن ها خلاقیت و ایده 
حرف اول را می زند. برای شــروع هر اســتارتاپ، ایده ای خوب لازم اســت  و همتي بالا. 
اگر برنامه نویس هســتیم یا برنامه نویســي را می شناسیم که حاضر است به ما کمک کند، 
بســیارعالی اســت، اما اگر نه، باز هم چیزی مانع کار ما نمی شود. سایت های زیادی وجود 
دارنــد کــه قالب های آماده و پیش فرض راه اندازی یک ســایت را به رایــگان یا با دریافت 
مبلغی اندک، در اختیار ما می گذارند. برای شروع و معرفی کارمان می توانیم از این قالب ها 
اســتفاده کنیم.  مرحلة بعد کسب درآمد اســت. پول درآوردن از راه استارتاپ روش های 
متعددي دارد: پیدا کردن ســرمایه گذار، تبلیغــات، ایجاد حق عضویت و هــزار راه دیگر.

هوس   سفر  نداری؟ شعار 

از سال 95 درآمدزايی شروع شد. در سايتشان هتل ها، رستوران ها، مراکز تجاری و تفريحی را معرفی می کردند و ماهانه 
مبلغی را بابت تبليغات اين مراکز دريافت مي کردند. بعد از مدتی، استارتاپی تفريحي و گردشي که چندان درآمدی 

نداشت، به استارتاپی تجاری با تعدادي کارمند تبديل شد. 

روزانــه 12000 بازدیدکننده دارند و بیشــتر از 70000 نفر در 
سایتشــان ثبت نام کرده اند. اما این آخرین خواسته شــان نیست. 
برنامه های زیادی برای آینده نزدیک دارند؛ مثل ایجاد شعبه های 
گردشگری در شهرها و استخدام چندین راهنمای گردشگری تا به 
گردشگراني كه به راهنما نیاز دارند، خدمات بیشتري ارائه کنند.

با کمک برنامه نویســان و متخصصان 
فنی و مهندســی، اپلیکیشن موبایلی 
ســایت را ســاختند و بــا برگــزاری 
کارگاه هایــي مثل عکاســی، بیشــتر 
بین مردم شــناخته  شدند. همچنین، 
بــه عضویت پــارک ملــی و فناوری 
درآمدند و در رقابت هــای بین  المللیِ 
آوردند. بالایی  رتبه هــای  کارآفرین ها 

اطلاعات چندین اســتان دیگــر هم به 
سایتشــان اضافه شد. ســایت از حالت 
آزمایشــی خارج و به طور رسمي افتتاح 
شــد. چندماه بعد، بخش هاي »خبرنامه، 
انگلیسی برای گردشــگران غیرایرانی و 
نقشــه« را هم به سایتشان اضافه کردند. 
كم كم متوجه شــدند سایتشان ظرفیت 
درآمدزایــی بالایــی دارد. ایــن بود كه 
خورد. کلید  سایتشــان  تجاری ســازی 
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صنايع ادبي
 محمد نوروزي فرسنگي

سعيد بيابانكي 

شعر امروز
غزل

با یاد شانه های تو سر آفریده است
ایزد چقدر شانه به سر آفریده است
معجون سرنوشت مرا با سرشت تو

بی شک به شكل شیر و شكر آفریده است
پای مرا برای دویدن به  سوی تو
پای تو را برای سفر آفریده است
لبخند را به روی لبانت چه پایدار

اخم تو را چه زودگذر آفریده است
هر چیز را كه یک سر سوزن شبیه توست

خوب آفریده است، چه خوب آفریده است 
تا چشم شور بر تو نیفتد هر آینه

آینه را بدون نظر آفریده است
می خواست کوره در دل انسان بنا کند

مقدور چون نبود، جگر آفریده است
غیر از تحمل سر پرشور دوست نیست

باری كه روی شانة هر آفریده است

غلامرضا طریقی

محمدکاظم کاظمی
محمدکاظم کاظمی، زادة ۱۳۴۶در 
هرات، شاعر و نویسندة افغان و عضو 
گروه علمی برون مرزی فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی است. در سال 
۱۳۹۵ به عنوان دبیر علمی یازدهمین جشنوارة شعر فجر 
انتخاب شد. او برگزیدة نخستین دورة جشنوارة بین المللی 
شعر فجر در بخش فارســی زبانان بود. در سال ۱۳۵۴ به 
کابل کوچ کرد و تا ســال آخر دبیرستان در کابل درس 
خواند. در ســال ۱۳۶۳ به ایران آمد و پس از پایان دورة 
دبیرستان، کارشناسی خود را در رشتة مهندسی عمران از 
دانشگاه فردوسی مشهد گرفت. از سال ۱۳۶۵ فعالیت های 
ادبی اش را آغاز کرد. در سال ۱۳۶۷ به عضویت گروه شعر 
حوزة هنری مشــهد درآمد و در ســال ۱۳۶۹ به انجمن 
شاعران انقلاب اسلامی افغانستان پیوست و آن را تا دهة 
هفتاد ادامه داد. انتشار مثنوی »بازگشت« او در فروردین 

۱۳۷۰ مایة شهرت او شد.
كاظمي افزون بر سرایش شعر، در زمینه های آموزش شعر، 
برگزاری محافل انجمن های ادبی مهاجران افغانســتانی 
در ایران، انتشــار نقدها و مقالاتــی در مطبوعات، تألیف 
و ویرایــش کتاب هایی در زمینة زبان و ادبیات فارســی، 
فعالیت کرده اســت. همکاری با هنــر و ادبیات روزنامة 
قدس و مســئولیت صفحة ادب ایــن روزنامه و عضویت 
در هیئت تحریریــة فصلنامه هــای »دُرّ دری« و »خط 
ســوم« و عضویت در مؤسســة فرهنگی دُرّ دری از دیگر 
فعالیت های او بوده  است. وی همچنین سابقة مسئولیت 
دفتر هنر و ادبیات افغانستان )۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵(، عضویت 
در هیئت تحریریة نشــریه های هری و نینوا، مسئولیت 
جلسة نقد و پژوهش شــعر حوزة هنری خراسان رضوی 
و مســئولیت جلسة شــعر آفتابگردان ها در مشهد را در 
کارنامة خود دارد. شــعر »مســافر« او در کتاب ادبیات 
 فارسی سال دوم دبیرستان )نظام آموزشي قبل( در ایران 
به چاپ رسیده است.  آثار ایشان: پیاده آمده بودم؛ روزنه؛ 
شعر پارسی؛ کلید در باز؛ هم زبانی و بی زبانی؛ رصد صبح؛ 
قصة سنگ و خشــت؛ کفران؛ گزیدة غزلیات بیدل؛ این 
قند پارسی؛ مرقع صدرنگ؛ ده شاعر انقلاب؛ شعر مقاومت 
افغانســتان؛ گزیدة ادبیات معاصر؛ گزیــدة دیوان بیدل؛ 

شمشیر و جغرافیا.

شاعران هنرستانی
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آن گوشه نگاه کوچکی روییده
بر خاک پگاه کوچکی روییده

آن گوشة باغچه همین صبح انگار
سبحان الله کوچکی روییده

شب آمده با تمام تنهایی من
غم آمده هم کلام تنهایی من

شب آمده، تنهایی تو نامش چیست؟
دل تنگی توست نام تنهایی من

رسوایی دیگری است سرّی ا ست مرا
بی خوابی خوش تری است سرّی  است مرا

دل تنگی دلبری است در سینة من
با تیغ غمش سری است، سرّی ا ست مرا

دل آیة ناگاهی و ناآگاهی است
دفترچة خاطرات خاطرخواهی است

دل بی غم عشق، قصة بی هیجان
دل بی غم عشق برکة بی ماهی است

محمدمهدی سيّار

چهار در چهار

شعر کلاسیک
دُردانه ها

پیشنهاد می کنیم ابیات زیر را بالای دفتر درس مربوط به آن بنویسید:

عکاسی
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

حافظ

گرافیک
از این صورت چه می خواهی؟ دوای سیرت بد کن

که تقصیری نکرد ایزد در این صورت به نقاشی
اوحدی مراغه ای

خیاطی
خیاط وفا در ره آن سرو قباپوش

هر جامه که بر قامت ما دوخت دریدیم
فروغی بسطامی

الکترونیک
برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت، سوخت

جور شاه کامران گر بر گدایی رفت، رفت
حافظ

رنگ شعر
یکی از زیبایی هایی که به شــعر رنگ می دهد و در عین  حال آن را زلال 
می کند، اســتفاده از مفاهیم دووجهی اســت. پیش تر این زیبایی ها را با 
نام هــای ایهام و کنایه آموختیم. ایهام همان عبارتی اســت که دو معنی 
دارد و هر دو معنی هم قابل قبول اســت. مثلًا در داستان »گلدسته ها و 
فلک«، نویســنده )جلال آل احمد( به هر دو معنی فلک )آسمان، ابزاری 
برای تنبیه( توجه دارد و داستان طوری پیش می رود که هر دو معنی این 

کلمه در ذهن مخاطب تداعی می شوند. 
کنایه هم عبارتی اســت که دارای دو معنی دور و نزدیک اســت و هدف 
نویســنده معنای دور آن است. مثلًا وقتی می گوییم »زبانم مو در آورد«، 
منظورمان خسته شــدن از حرف زدن زیاد است نه اینکه زبان ما مو در 

آورده است! حالا فکرش را بکنید! شعرای خوش ذوق گاهی چنان از آرایة 
کنایه استفاده می کنند که هر دو معنی در ذهن مخاطب تداعی شود. در 
واقع می تــوان گفت، ایهام و کنایه را با هم تلفیق می کنند. معمولًا برای 
تداعی معنای دور، از »تناســب« کلمات استفاده می کنند. به این عبارت 
دقت کنید! »می ترسم آن قدر گریه کنم که سیل راه بیفتد و رفیقم از من 
دســت بشوید.« همان طور که می دانید، »دست شستن از کسی«، کنایه 
اســت از »رها کردن و قطع رابطه با کســی«، اما اینجا به خاطر تناسب 
کلمات »سیل و شستن«، ناخودآگاه معنی نزدیک این کنایه هم تداعی 
می شود. شما در اشعاری که خوانده اید، چند نمونه کنایه سراغ دارید که 

هر دو معنی آن در ذهن تداعی شود؟
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مبدأ: اتاق وحشت
ريحانه صالح پور در آبان ماه 1379 در شهر اهواز به دنيا آمده 
است. در سال 1398 از هنرستان هيئت امنايی حضرت آمنه 
»س« ديپلم انيميشن گرفته و در حال حاضر دانشجوی ترم 

چهارم رشتة سينماست.  صالح پور کار فيلم سازی را از پاية دهم 
هنرستان شروع كرده و در همان سال، اولين فيلم کوتاه خود 
با نام »اتاق وحشت« را در ژانر ترسناک کليد زده است. وی 

همچنين در دوران هنرستان خود چندين فيلم کوتاه ساخته که 
هر کدام توانسته است در مسابقات استانی و کشوری جوايزی 

کسب كند؛ آثاری همچون گذر در کتاب، عطر کتاب و قاب بسته. 

روح الله مالميرفيلم رشد

 چگونه شد که برای تحصيل در دورة دوم متوسطه، هنرستان 
را انتخاب کرديد؟ نظر خانواده تان چه بود؟

از کودکی علاقة زیادی به هنر داشــتم. در دورة اول متوســطه دوست 
داشتم بیشتر کارهای هنری انجام دهم. از همان موقع تصمیم گرفتم در 
دورة دوم متوسطه رشته های هنری را بخوانم. پدرم خیلی دوست داشت 
رشتة ریاضی را انتخاب کنم، چون ریاضی ام خیلی خوب بود. در آزمون 
ورود به پایة دهم، اولین رشــته ای که برای من انتخاب کردند، ریاضی 
فیزیک بود. ولی من تصمیم داشــتم به هنرستان بروم. پدرم هم وقتی 
دید به هنر علاقة بیشتری دارم، تشویقم کرد و قبول کرد. چون معتقد 
است آدم باید به دنبال علاقه اش برود و در رشته ای که خودش دوست 

دارد درس بخواند.

 از معلم هاي هنرستانت راضی بودی؟ 
یک روز که تجهیزات فیلم برداری کرایه کرده بودیم، از یکی از معلم هایم 
خواستم اجازه بدهد به داخل حیاط مدرسه برویم و کار فیلم برداری را 
انجام دهیم، اما قبول نکرد. خیلی ناراحت شدم و اشک ریختم، چون باید 
تا غروب وسایل را پس می دادم. البته مخالفت ها و سد راه شدن ها مرا از 
فیلم ساختن باز نداشت. یک معاون پرورشی به نام خانم دهقان داشتیم 
که همیشه از ما حمایت و واقعاً خیلی به ما کمک می کرد تا بتوانیم در 
محیط مدرسه کار فیلم سازی را انجام دهیم. او به من و امثال من امید 
و انگیزه می داد و مثل یک فرشــتة مهربان در کنار ما بود. من همیشه 
مدیون زحمات و کمک های او هستم. تنها معلمی است که هیچ وقت 

فراموشش نخواهم کرد.
 اولين فيلمی که ساختی چه زماني بود و چه نام داشت؟

سال 1394 در همان انجمن سینمای جوانان، فیلم »اتاق وحشت«. البته 
خیلی از آن راضی نبودم، ولی به عنوان اولین فیلمم خیلی دوستش دارم.
 بعد از آن چه فيلم های ديگری ساخته ای؟ اين فيلم ها چه 
موفقيت هايی کســب كرده اند؟ كدام فيلمت را بيشتر دوست 

داری و چرا؟
گذر در کتاب، عطر کتاب، قاب بسته و چند فیلم دیگر را به همراه دیگر 
دوستانم به صورت گروهی ساختم. این فیلم ها در جشنواره های استانی 
و جشنواره های کشوری که هر سال برگزار می شدند جایزه گرفتند. فیلم 
آخرم هم که »قاب بســته« نام داشت، به بخش مسابقة چهل   و نهمین 
جشــنوارة بین المللی فیلم رشد راه پیدا کرد و از طرف نمایندة یونسکو 
جایزه گرفت. قاب بســته را دوســت دارم، چون آن را بر اســاس سیل 
ویران کننده ای که در خوزســتان آمده بود ساختم و با آن توانستم نظر 
خیلی ها را نسبت به بلاهای طبیعی و مشکلاتی که برای مردم به وجود 
می آورند، جلب کنم. به همین خاطر از طرف یونســکو هم به این فیلم 

جایزه دادند.
 چگونه با جشنوارة بين المللی فيلم رشد آشنا شدی؟ به نظرت 

اين طور جشنواره ها مفيدند؟



اولین مرحلة فیلم سازی، نوشتن فیلم نامه است. قبل از نوشتن 
فیلم نامه باید تصمیم بگیریــد که در کدام یک از قالب های 
فیلم ســازی فیلم نامه بنویسید. فیلم ها معمولًا در قالب های 
داستانی، مستند، مستند-داســتانی، پویانمایی و نماهنگ، 
به صورت رئال و یا غیررئال تولید می شوند. شما دوست دارید 
در چه قالبی فیلم بسازید؟ باید نمونه های خوب و موفق آن را 
ببینید.  اما یک سؤال. چه چیزی تعیین کنندة قالب فیلم نامه 
یا فیلم شما خواهد بود؟ ایده. بله ایده ای که برای تبدیل به 
فیلم نامه به ذهن فیلم ساز می رسد، با تعیین قالب فیلم ارتباط 

مستقیم دارد. به این ایده ها توجه کنید:
الف( مردی که نابیناست، مهارت زیادی در موسیقی دارد.  

ب( چند ماهی کوچک تصمیم می گیرند خرچنگ را از برکة 
خود بیرون کنند.

ج( یکی از دانش آموزان مدرسه، هر روز معلم خود را هر روز 
تا خانه اش تعقیب می کند.

د( بعضی از اشعار شاعران، آدم را یاد فصل های سال می اندازد.
این چهار ایده با کدام یک از قالب های ذکر شــده هم خوانی 

بیشتری دارند؟ 
حتماً شما هم موافقید که برای ایدة الف قالب مستند، برای 
ایدة ب قالب پویانمایی، برای ایدة ج قالب داســتانی و برای 
ایدة د قالب نماهنگ مناسب است. بنابراین، اگر به فیلم سازی 
مستند علاقه دارید، باید ایده هایی را بیابید که برای تبدیل 
به فیلم نامة مستند مناسب باشد. و یا اگر در انیمیشن سازی 
مهارت خوبی دارید، مراقب باشید که بی راهه نروید،  و مبادا 
ایده ای را خلق کنید که برای قالب پویانمایی مناسب باشد. 
                                                                            

آشنایی با قالب های فیلم سازی
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خانم دهقان که معاون پرورشــی هنرستان ما بود، می دانست کارهای 
هنــری مــا را چه موقع و چطــور باید به مســابقات فرهنگی هنری 
دانش آموزان بفرســتند. فیلم های من هم بعد از اینکه در استان رتبه 
 آورد، برای مســابقات فیلم دانش آموزی در مرحلة کشوری ارسال شد 
و از آنجا آن ها را برای جشــنوارة فیلم رشد ارســال کردند. به نظرم 
جشنواره هایی مثل رشد پل مهمی هستند برای وصل شدن به استادان 
بزرگ سینما و آشنا شدن با فیلم ســازانی که آثار خیلی خوبی تولید 
کرده اند. با حضور در این جشنواره ها می تو ان از تجربه ها و علم و دانش 

چنین افرادی استفاده کرد و امید و انگیزة بیشتری به دست آورد.
 فکر می کنی با توجه به اينکه فيلم های برگزيدة جشنوارة 
رشــد در بعضی از مدرسه هاي کشــور اکران می شوند، اين 

فيلم ها بايد چه ويژگی هايی داشته باشند؟
به نظرم اولین و مهم ترین ویژگی آن ها باید این باشــد که آموزشــی 
باشــند. یعنی دانش آموزان با دیدن آن ها هم لذت ببرند و هم چیزي 
بیاموزند. البتــه فیلم های دانش آموزی ممکن اســت به دلیل اینکه 
توسط دانش آموزان ساخته می شوند زیاد هنری و حرفه ای نباشند، اما 
آن هایی که به مدرسه ها می روند و نمایش داده می شوند، ویژگی های 

آموزشی دارند که انتخاب می شوند.
 توصية شــما برای دانش آموزانی که دوســت دارند فيلم 

بسازند، چيست؟
زیاد فیلم ببیننــد. در کلاس های نقد و تحلیل فیلم شــرکت کنند. 
مطالعة زیاد را فراموش نکنند. اگر فیلم های اولشــان خوب نشد، زود 

ناامید نشوند.
 اگر بخواهی کلمات هنرستان، سينما، کرونا و دانشگاه را در 

يک جملة جالب به کار ببری، چه می گويی؟ 
بالاخره از هنرســتان آمدم دانشــگاه تا ســینما بخوانــم، ولی کرونا 

حسودی اش شد!



ابراهيم اصلانيروان كاوی
تصويرگر: معين صدقی

خياط باشى
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فاطمه سعيدخواهكار-درس

پزشکی خودرو
آشنايی با رشتة مکانيک خودرو

عليرضا كار و تحصيل را مكمل هم مي داند. مي گويد: »وقتي در 
كنار كار، درس بخواني، باعث مي شود اصولي تر كار كني.«

 در يك خط رشته ات را تعريف كن.
هنر تعمیر خودرو با استفاده از بهترین و اصولي ترین روش. مردمي ترین 

رشته، و حرفه اي فني.
 چطور اين رشته را انتخاب كردي؟

قبل از اینكه وارد این رشــته شوم، شاگرد مكانیك بودم. دوست داشتم 
در همین رشــته درس بخوانم و توانســتم از هنرستان شهید چمران 

شهرستان دنا پذیرش بگیرم.
 از چندسالگي؟!

از چهارده ســالگي، به واسطة یكي از آشــناها كه می دانست به این كار 
علاقه دارم، به یك مكانیكي معرفي شدم.

 با اين سن كم سخت نبود؟!
چرا، خیلي ســخت بود. روز اول خیلي اســترس و هیجان داشتم. باید 
توي خرج و مخارج كمك می کردم و حداقل خرج وســایل خودم را در 
می آوردم. از طرف دیگر هم بد نبود یك حرفه یاد بگیرم! خدا را شــكر 
استادكارم هم به من اعتماد كرد و گذاشت كار كنم و كار یاد بگیرم. هر 
چند خیلي سخت بود و گاهي مجبور بودم تا ساعت دو و سه شب بمانم 

و كار كنم.
 حالا چرا به مكانيكي علاقه داشتي؟

در كشور ما آموزش هاي تئوري ارزش و اهميت زيادي دارند. به 
همين دليل، از اين نظر ما بسيار پيشرفته هستيم. ولي اگر دنبال 
يك راه ميانبر مي گردي كه زودتر به مقصد برسي و قابليت هاي 
خودت را نشــان بدهي و اســتعدادت را بال پــروازت كني، 
نگاهي به رشته هاي هنرستاني بينداز، چرا كه در اين رشته ها 
مهارت هايی را مي آموزي كه زودتــر دانش را به عمل تبديل 
مي كني. آموزش هاي مهارتي در هنرستان هاي فني وحرفه اي و 
كاردانش، براي تو فرصت هاي خوداشتغالي فراهم خواهند كرد و 
خيلي زودتر از آنچه فكر مي كني، تو را جذب بازار كار مي كنند.

عليرضا اميري، هنرجوي رشــتة مكانيك خودرو، از 
شهر ياســوج، مهمان اين صفحه است. عليرضا از 
چهارده سالگي شــاگرد مكانيكي است و يكي از 

صدها هنرجويي اســت كه در كنار 
درس، كار مي كنند و از سختي هاي 

كار نمي ترسند. 



تعمير اساسی موتورهای بنزينی و ديزلی
تعمير تعليق و سيستم فرمان

تعمير دستگاه های الکتريکی  خودروها )باطری سازی(
تعمير دستگاه های سوخت رسانی موتورهای بنزينی و ديزلی

 تعمير جعبه دنده و ديفرانسيل؛  قفل در و شيشه بالابر
تعمير انواع موتور سيکلت

تنظيم موتور

در این رشته می آموزیم

كارفرماها هم فقط دلشان می خواهد شاگردانشان را كوچك كنند. اما از 
همة ســختي ها كه بگذریم، آخرش خوب است. وقتي مي بیني ماشیني 
را كه خراب و داغون بوده درســت كرده اي و مشكلش حل شده، خیلي 

حس خوبي پیدا مي كني.
 پس معلوم است كه خيلي كنجكاو بودي؟

بله. تا دلتان بخواهد. اگر كنجكاوي نمی کردم كه كار یاد نمی گرفتم.
 وقتي همة فن و فوت كار حرفه اي را مي داني، چه لزومي دارد 

درس بخواني؟
من این شــانس را داشــتم كه در كنار درس، كار كنــم. این خیلي در 
پیشرفتم تأثیر داشت. وقتي فقط درس مي خواني، نمي تواني كار عملي 
را خوب یاد بگیري. این خیلي مهم است كه در كنار درس، كار تخصصي 
هم انجام دهي. مدرسه و كلاس هاي تخصصي هم خیلي در كارها به من 
كمك كردند و باعث پیشرفتم شدند. معلم هاي خوبي داشتم كه خیلي 

مهارت ها را از آن ها یادگرفتم.
 پس حالا بعد از چهار سال كار و درس، حتماً حرفه اي شده ای؟
در تعمیر ماشــین هاي ســواري بله، تقریباً حرفه ای ام. اما از آنجایي كه 
دوســت ندارم توي یك كار توقف كنم، شــاگرد مكانیكي ماشین هاي 
سنگین و دیزلي شــده ام تا با راه و روش تعمیر این ماشین ها هم آشنا 

شوم.
 به كسي هم اين رشته را پيشنهاد مي دهي؟

بله. اگر به كارهاي فني علاقه داشته باشد. براي آمدن به این رشته باید 
به كارهاي فني و عملي علاقه داشــت و از كارهاي سخت و خطرناك 
نترسید. در كنارش هوش و ابتكار عمل و خلاقیت هم داشت؛ همین طور 
پشــتكار. یكي از نکته های مهم حرفة ما، داشــتن اخــلاق حرفه ای و 

مردم داري است.
 دوست داري به كجا برسي؟

می خواهم در همین رشته ادامة تحصیل بدهم و پیشرفت كنم.
 و حرف آخر؟

مدیون معلم ها و مدیرمان هستم: آقایان حمید رفیعي، لطفعلي فرزادنژاد، 
حمید همتي راد، فیروز نصیرزاده و مهندس امین یوسفي.

از وقتي یادم بود، با آچار و پیچ گوشــتي كار كرده بودم. همیشــه یكي 
از لذت هــاي دوران كودكي ام این بود كه همة قطعه هاي ماشــین هاي 
اســباب بازي را جدا كنم و دوباره خودم سرهمشــان كنم. وقتي هم كه 
رفتم سر كار، همة ابزارها را از قبل می شناختم و این خودش كمك كرد 

تا یك قدم جلو باشم.
 پس از همان دوران كودكي متوجه علاقه ات به اين حرفه شده 

بودي؟
بله. از 12 ســالگي کاملًا مطمئن شــدم كه به كارهاي مكانیكي خیلي 
علاقه دارم. دوســت داشتم بدانم ماشین چطور حركت می کند. ماشین 
خودمان هم همیشــه خراب بود و دوست داشتم خودم درستش كنم. 

همین ها كافي بود تا انگیزه ام براي این حرفه بیشتر شود.
 مشوقت براي اين رشته چه كسي بود؟

پدر و مادرم كه همیشــه می خواستند من دنبال آرزوهایم بروم و مدیر 
هنرستانمان، مهندس حمید رفیعي.

 گفتي كارتان خيلي ســخت بود و گاهي تا ديروقت سركار 
بودي. چطور با اين حجم كار به درس هايت می رسيدی؟

بله. سختي كار زیاد است. توي تابستان و زیر آفتاب داغ، تمام ماشین و 
همین طور آچارها داغ می شــوند. توي زمستان هم از سرما همة وسایل 
یخ می زنند. خیلی از قطعات سنگین هستند و باید مراقب باشي صدمه 
نبیني. گاهي هم رفتارهای خوب و بد کارفرماها، کارکشیدن های الکی 
و ســاعت کاری زیاد! موقع مدرســه ها حدود پنج ساعت كار می کنم. 
تابســتان ها گاهي به 13 ساعت هم می رسد. گاهي بین كارم درس هم 

می خوانم كه اغلب مشتري ها تعجب مي كنند.
 حتماً كارت شيريني هايي هم داشته است؟

روش من این اســت كه جوری کار كنم که خودم از کارم لذت ببرم، نه 
طرف مقابلم. شیریني كار وقتي است كه بعد از كلي كار و تلاش، نتیجة 
خوب می گیری. همین انگیزه اي اســت براي ادامه. پس کارم را درست 

انجام می دهم. براي من مكانیكي بخش مهمي از زندگي شده است.
 با اين شرايط چطور سر كار درس هم می خوانی!

گاهي جــزوه، گاهي كتاب و این اواخر هم بــا موبایل درس مي خوانم. 
بالاخره وسط كار تا فرصت پیش می آید، از آن استفاده می کنم.

 اين كار براي تو سخت نيست؟
نه! ســختي اش در روز اول كارم بود؛ روزي كه تازه شــروع به كار كرده 
بودم و نمی دانستم چي به چي است. گاهي کنجکاوی هایی هم به خرج 
می دادم و صداي اســتادكارم را در می آوردم. كار ما سخت است. نباید از 
ســختی ها ترسید. این شغل نه سرماي زمستان می شناسد و نه گرماي 
تابستان. قطعات سنگین هســتند و باید آن ها را جابه جا كرد. بعضي از 

با تشكر از مديريت هنرستان شهيد چمران شهرستان دنا
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طنزيمات

شارژ روح و روان
وقتی کرونایی نبود و طبق عادت مرســوم 
می رفتم مدرســه، تکلیفم با خودم روشن 
بود؛ کلاسی داشتیم و درسی و تمرینی. اما 
حالا که مجبورم قرنطینه ای زندگی کنم 
و مجازی درس بخوانــم، تا می خواهم در 
زنگ تفریحِ مجازی نفسی تازه کنم، مادرم 
می گوید: »بچه جون چرا بیکار نشسته ای؟« 

می گویم: »کار به خصوصی ندارم.«
صدایش را بالا می برد که: »عزیز دلم! چرا 
کار نداری؟ روی خودت کار کن. هرچی کار 
کنی، می بینی وجودت تا وجود بشود، حالا 

حالاها کار دارد!« 
می پرسم چطور روی خودم کارکنم؟«

می گوید: »همان طور که گوشی ات را شارژ 
می کنــی، باید روح و روانت را هم شــارژ 
کنی.« به شوخی می پرسم: »شارژر روح و 
روانم را ندیدی؟« فریاد می زند: »زندگی را 
شوخی نگیر! اول بگرد خودت را پیدا کن، 

بعد که پیدا کردی، روی آن کار کن.«
لبخنــدی می زنم و می گویــم: »باید یك 
عکس از خودم بدهــم توی روزنامه چاپ 
کنند و زیرش بنویسند گمشده. شاید پیدا 

بشوم!«
حرفم هنوز تمام نشــده  است که مادرم با 
مگس کش می افتد دنبالم. حالا که خوب 
فکر می کنــم، می بینم حرف مادرم چقدر 

درست و تأثیرگذار است!

پس شانس کی در می زند؟
خوب است که آدم هنری داشته باشد

در باغ وجودش ثمری داشته باشد
یعنی برود حرفه و فن یاد بگیرد

آموزشی از محضر استاد بگیرد
یک ثانیه هم منتظر شانس نماند

دستی به کشاورزی و صنعت برساند
از صبح همین طور معطل ننشیند

دنبال مهارت بدود دوره ببیند
هیهات که یک هیکل سالم نتواند

حتی مگس از روی دماغش بپراند
زورش نرسد میخ به دیوار بکوبد

یا دنبه ته دیزی ناهار بکوبد
هر روز رمق ریخته کنجی بنشیند

با گوشی خود دابْسْمش و فیلم ببیند
پایی طرفِ یاد گرفتن نگذارد

بیلی نزند، خربزه و گوجه نکارد
خاراندن سر در نظرش سخت بیاید
عمراً بپذیرد دو سه تا کشک بساید

بر زندگی اش خنده چرا!؟ خنده ندارد
این آدم رخوت زده آینده ندارد

هر آدم فعال که یک حرفه بلد شد
از چاله و هر مانع پیش آمده رد شد

مصطفی مشايخی
تصويرگر

مجيد صالحی
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دردسرهای آنلاین
دردســر از وقتی شروع شــد كه برای 
شــرکت در کلاس های مجــازی، یک 
گوشــی خوب از پدرم خواستم. او هم 
کــه الحق والانصاف تمام تلاشــش در 
راستای شکوفایی من است، رفت و یک 
گوشی قســطی برایم خرید و آورد. اما 
شش دانگ حواسش دنبال این بود که 
من سر ســاعت در کلاس های آنلاین 
حاضر بشــوم و لحظه ای از آن ها غافل 
نمانم. رفته بود برنامة تمام کلاس هایم 
را از هنرستان گرفته بود و اصرار داشت 
آن برنامــه را مو به مو اجــرا کنم که 
البته اصرار بجایی بود. اما علاوه بر آن، 
نشــاني چند کلاس تقویتی مجازی را 
از آموزشگاه های متفاوت پیدا کرده  بود 
تا عصرها هــم وقتم به بطالت نگذرد و 
از گوشی ام حداکثر بهره را ببرم. حتی 
گاهی مرا از خواب خوش می پراند که: 
»پاشــو، در فلان جا دانشــمندی دارد 
به صــورت لایو حرف هایی می زند که با 

رشتة تو مرتبط است.«
وقتی هم می گفتم: »لطفاً بگذار بخوابم«، 
فریاد می کشید که: »تو که فکر درس و 
تحصیلات نیستی، چرا به من گفتی با 

قرض و قوله برایت گوشی بخرم؟«
خلاصه، بدگیری افتاده ام. تمام آرزویم 
این است که با کشف واکسن ضدکرونا، 
زودتر مدرسه ها باز شوند و ما هم مثل 
سابق سر کلاس های واقعي حاضر شویم 
و حداقل بتوانیم زنگ هاي تفریح نفس 
راحتی بکشــیم و این طــور در مضیقه 

نباشیم!

ذهن راحت طلب
پرویز در یکی از دوره های کسب موفقیت و درآمد شرکت کرده 

بود. مجری دوره می گفت: »پولدار شدن یعنی کسب مهارت، 
متفاوت فکر کردن از بقیة افراد جامعه و در نهایت رسیدن به 

یك ذهن ثروتمند. پس برای پولدارشدن نیاز داریم به ذهنیت و 
شخصیتی کاملًا متفاوت از افرادی که همیشه نگران پول هستند. 

یادتان باشد که به  دست آوردن یک میلیون اول خیلی سخت 
است، چون در واقع در این مرحله شخصیت و ذهنیت شماست 

که دارد تغییر می کنه و این پروسه کمی زمان بر است. 

اما یک میلیون بعدی، چه شما بخواهید و چه نخواهید، به دست 
می آید، چون وقتی به شخصیتی تبدیل شوید که می تواند یک 
میلیون اول را کسب کند، هم زمان به کسی تبدیل خواهید شد 

که می تواند n میلیون بعدی را هم به دست بیاورد.«
در همین وقت پرویز رو به مجری دوره گفت: »آقا اجازه! ما 
روش کم زحمت تری داریم. می توانیم آن یک میلیون اول را 

 n بدون سختی کشیدن از یکی قرض بگیریم، بعد برویم سراغ
میلیون های بعدی که راحت به دست می آیند. بعد قرضمان را پس 

بدهیم.«
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 مرتضي مجدفرحرفه: مدير

دستت طلاست
آشنايی با مديريت زمان

سرآغازی برای مدیریت زمان
پردة اول: همیشه من وقت کم می آورم. نمی دانم چه کار کنم تا بتوانم 
به همة کارهایم برســم! می خواهم همة کارهایم را انجام دهم، ولی باز هم 
نمی رسم و مقداری از تکالیفم به روز بعد می افتد. همیشه نگران زمانم. از این 
وضع خسته شده ام. دوست دارم تغییری ایجاد شود و بتوانم با کلی زمان، 
به زندگی و کارهایم برسم. از تابستان خوشم می آید، چون می توانم کارهای 
کمی را در زمان زیادی برنامه ریزی و اجرا کنم. البته معمولًا آخر تابستان 

هم می بینم که به بعضی از کارها و هدف هایم نرسیده ام! 
پردة دوم: من با زمان هیچ مشــکلی نــدارم و اصلًا نگران کمبود وقت 
نیستم. وقتی به خانه می روم، تا زمانی که بخواهم، استراحت می کنم و بعد 
به کارهایی که دوست دارم، رسیدگی می کنم. برای من زمان مدرسه رفتن 
و فصل تابستان یا تعطیلات هیچ تفاوتی ندارد. من در هر دو حالت، بدون 
هیچ نگرانی، هر کاری را که برایم پیش بیاید، انجام می دهم و خوشحالم. 
البته بهتر است در مورد موفقیت های تحصیلی  از من چیزی نپرسید، چون 
تعریفی ندارد. معمولًا مجبورم هر درس را چند بار تکرار کنم و از همین حالا 

هم قید دانشگاه و ادامة تحصیل را زده ام.
پردة سوم: بدون شرح

شما جزو کدام دســته اید: فردی که همواره در استفاده از زمان مشکل 

و دارد، یا دســته اي كه فــرد به دلیل نداشــتن هدف 
انگیزة تحصیلی، زمان را به هر شکلی که پیش بیاید، 

پشت ســر می گذارد و هدر می دهد؟ 
حتماً شــما هم موافقیــد که حالت 

سومی هم وجود دارد. 
انگیزة  دانش آموزی که هــدف و 
تحصیلی دارد، اما با زمان هم مشکل 

ندارد و می تواند در کمال آرامش 
بیشترین بهره را از اوقات خود 
ببــرد؟ چطور چنیــن حالتی 
داشــتن  رمز  اســت؟  ممکن 
چنین موفقیتی چیست؟ چطور 
می توان در روزهای تحصیلی، 
ضمن کسب بهترین نتایج، هم 
از تحصیل لذت بــرد و هم با 
آرامش روزهای مدرسه را پشت 

سر گذاشت؟
این راز و رمزها موضوع بحث مدیریت زمان اســت؛ یعني مدیریت 
بهینة برنامه ها و فعالیت هایی که در طی زمان، برای افزایش بهره وری 
افراد در زندگی شــخصی، صورت می پذیــرد. مدیریت زمان با همة 
روش ها و رفتارهای ما ارتباط پیدا می کند. کســانی که با استفاده از 
اصول بهره وری و مدیریت زمــان، موفقیت های بزرگی در زندگی به 
دست آورده اند، کم نیستند و حتماً تو هم می توانی یکی از آن ها باشی. 
اما خوب است بدانی، برای تنظیم وقت و استفادة بهینه از آن هم باید 

وقت صرف کنی.
مدیریت زمان می گوید انســان هرگز نمی تواند به گذشته برگردد. 
زمان به ســرعت از دســت می رود و باید از هر لحظة آن به درســتی 
اســتفاده کرد. مدیریت زمان می تواند به فرد کمک کند از جایی که 

هست، به جایی برسد که می خواهد باشد.
 صرفه جویی در زمان؛

 آمادگی بیشتر و بهتر برای فعالیت های اجتماعی؛
 کاهش حجم کارها؛

 نظارت بر روند پیشرفت کارها؛
 کاهش فشارهای روانی؛

 ایجاد توازن و تعادل در زندگی؛
 افزایش بهره وری فردی؛

 موفقیت در دستیابی به اهداف بزرگ تر.

فرض کنيم با نواخته شدن ساعت 12 هر شب، به حساب 
جاری بانکی ما 240 هزار تومان واريز شود و برای هزينه کردن 

آن فقط 24 ساعت وقت داشته باشيم. يعنی اين وجه 
ذخيره شدنی نيست و مصرف آن فقط در طی همان روز 

امکان پذير است. اگرچه ممکن است مثال ذکرشده غيرواقعی 
باشد، ولی ساعت 12 هر شب، 24 ساعت وقت، آن هم به طور 

خالص و بدون ماليات، به حساب جاری زندگی روزمرة ما 
واريز می شود كه ما فقط در طول همان روز می توانيم از اين 

24 ساعت استفاده کنيم. »مديريت زمان« در مورد چگونگی 
بهره برداری از زمان های در اختيار افراد، در هر سنی، بحث 
می کند و فن های گوناگونی را که در اين زمينه وجود دارند، 

برمي شمارد.
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 یک آزمون ساده
می گویند وقت طلاست. بهره برداری از این نعمت ارزشمند به برنامه ریزی 
نیاز دارد و برای این منظور توجه به چند نکته مهم اســت. این نکات، هر 
یک مکمل مورد قبلی است و توجه به یک مرحله و غافل ماندن از مراحل 
بعدی، نمی تواند فرد را به موفقیت در عرصه های زندگی برساند. این موارد 

به ترتیب عبارت اند از:
1 آیا باور دارم وقت از طلا و حتی بیش از آن ارزشمند است؟

2 آیا عوامل مخرب زمان را می شناسم؟
3 آیا زمان خود را تقسیم بندی می کنم؟

4 آیا برای امور زندگی خود هدف یا هدف هایی تعیین می کنم؟
5 آیا فعالیت ها و برنامه های زندگی خود را سازمان دهی می کنم؟

6 آیا در اجرای برنامه ها عزم و ارادة بالایی دارم؟
 برای پاســخ به این پرســش ها، لازم نیســت ایده آل پروری کنی، بلکه 
واقعیت های روزانه را که با آن ها مواجهی، در نظر بگیر و یادداشت کن تا در 
این زمینه به خودشناسی اولیه برسی. در صورتی که نتوانستی از این آزمون 

نتیجة روشنی به دست آوری، به آزمون بعدی مراجعه کن.

محاسبهٔ مدیریت زمان
مناسب ترین گزینه را که نشــانگر رفتار واقعی شماست، انتخاب کنید. 
گزینه ها: هرگز )1(؛ به ندرت )2(؛ گاهی اوقات )3(؛ معمولًا )4(؛ همیشه )5(.

امتیازهاي داده شــده به همة 20 پرسش را جمع بزن. اگر 
امتیاز تو از جمع گزینه ها 80 یا بالاتر باشد، مدیریت زمان تو 
عالي است. اگر امتیازت بین 60 و 70 باشد، مدیریت زمان تو 
خوب است، اما براي رسیدن به مرحلة عالي، توجه بیشتر به 
موارد اشاره شده و تلاش بیشتر براي اجراي آن ها لازم است. 
اگر امتیازهای تو بین 40 تا 50 باشــد، باید به بهبود مهارت 
مدیریت زمان توجه جدي كني، و بالاخره چنانچه امتیازهای 
تو زیر 40 باشد، باید بگویم، مهارت آموزي در مدیریت زمان، 

كارآیي تو را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد.

كليد  امتيازبندی

 مطالب را به شکل انتخابي مي خوانم تا نكات مهم را پیدا   کنم.

 فهرستي از وظایفي را كه هر روز باید انجام شود، تهیه مي كنم.
 در خانه هر چیز را در جاي مناسبش نگه مي دارم.

 كارها را متناسب با اهمیت و ضرورت انجام آن ها اولویت بندي مي كنم.
 در یك زمان، تنها بر یك وظیفة مهم متمركز مي شوم، اما كارهای جزئی 
را با هم انجام مي دهم؛ مانند پاسخ به تلفن، هم زمان با آماده کردن سفرة غذا.
  فهرستي از وظایف كوچكي را که باید انجام دهم و زمان کمی )حدود 

پنج تا ده دقیقه( لازم دارند، تهیه مي كنم.
 کارهای بزرگ را به مراحل جداگانة كوچك تر تقسیم مي كنم.

  قســمت مهم کارهایم را که هرچند وقت کمتری می گیرند، اما نتایج 
مهم تری دارند، مشخص می کنم.

 مهم ترین وظایفم را در بهترین اوقات روز انجام مي دهم.
 در طول هر روز مقداري وقت دارم كه بدون وقفه یا مزاحمت كار كنم.

  طفره نمي روم. آنچه را باید امروز انجام شود، همین امروز انجام مي دهم.
 با ابزارهایي مانند برنامة روزانه، از اوقات خود بیشتر استفاده مي كنم.

 مهلت هایي براي انجام كارهاي خود تعیین مي كنم.
  هنگام استراحت بین درس ها و کارهای فکری، سعی می کنم کارهایی را 

انجام دهم که به شادابی ذهنم کمک مي کنند.
 در زمان معیني از روز، كار بسیار زیادي انجام مي دهم.

 هر روز حداقل یك كار را به اتمام مي رسانم.
 هر روز زماني را صرفاً به امور فردي اختصاص مي دهم )برنامه ریزي، تفكر، 

عبادت، ورزش و...(.
 بــه خود اجازه مي دهم تنها در زمان معیني از طول روز دربارة بعضي از 

مسائل نگران باشم، نه در همة اوقات.
 اهداف بلندمدتم را   به وضوح تعیین می کنم.

 همواره تلاش مي كنم براي استفادة مؤثرتر از وقتم راه هایي پیدا كنم.
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سعيد چگينيحقوق كار

وکیل شو
از آغاز سال 2020 )زمستان 1399( با شيوع ويروس کرونا، شکل 
کسب وکارها رفته رفته تغيير کرد. مردم ترجيح می دهند کمتر از 
خانه خارج شوند و مايحتاج و خدمات موردنظر خود را به صورت 

مجازی يا تلفنی تأمين کنند. هرچند اين بيماری مرگبار زيان های 
بسياری به کسب وکارها، به خصوص مدل هاي سنتی، وارد 

کرد، ولی زمينة تولد بسياری از شرکت ها را در بستر اينترنت 
و شبکه های اجتماعی فراهم كرد و به  نوعي کسب وکارهای 

اينترنتی را رونق داد. حالا برسيم به مسائل حقوقی کسب وکارها 
و استارتاپ ها که توجه  نكردن به آن ها ممكن است باعث زيان و 

حتی سقوط و انحلال کسب وکار نوپا شود.

2 با همکاران و شــرکا »قرارداد عدم افشای اطلاعات« ببندید. این 
قرارداد به معنای رازداری اســت. یعنــی همة همکارانتان باید مراقب 
اسرار تجاری باشند. افشای این اسرار برخی مواقع باعث صدمه  رسیدن 

به کسب وکار و جلو افتادن رقبا خواهد شد.
3 قانوني  بودن موضــوع کار و فعالیت را تعیین كنید. برخی مواقع 
ایــده ای را که عملی می کنیم، منع قانونــی دارد. براي مثال فعالیت 
شــرکتی به  منظور فراهم كردن تســهیلات بانکی برای متقاضیان، یا 

فروش رمزارزهایی مانند بیت کوین را در نظر بگیرید. شــاید 
در صــورت این ایده منع و مشــکلی نباشــد، ولی باید 

حتماً زمــان کافی برای تحقیــق در مورد موضوع 
کسب وکارمان بگذاریم.

4 باید مطمئن باشــید طرح و آوردة فکری 
متعلق به خود شماســت. نمود آن را می توان 
مواقعی دید کــه از اختراع، طــرح صنعتی، 
برنامه های نرم افزاری و موارد این چنینی برای 
ایدة تجــاری بهره می بریم. اگر می خواهید از 
اختــراع یا طرح دیگران در کارتان اســتفاده 

کنید، باید قراردادی بین شما و صاحب ایده و 
اختراع ایجاد شــود تا در صورت ادعای اشخاص 

دیگر و بر فرض شکایت آن  ها، مدارک و مستندات 
کافی برای اثبات ادعای خود داشته باشید.

5 مجوزهای لازم را برای کســب وکار خود بگیرید. 
کســب بعضی از مجوزها شاید وقت گیر و زمان بر باشد، 

ولی خودِ کســب مجوز، هم به معنای اصالت کسب وکار 
است و هم اعتماد مشــتریان را جلب مي كند. برای مثال، 

برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی، باید چند كار اساسي انجام 
دهید:

 دریافت نماد اعتماد الکترونیکی )ای نماد( که مرکز توسعة 
تجارت الکترونیک، زیر نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 

1 شــنیده اید که یک دســت صدا ندارد. ســعی کنید برای شروع 
کســب وکار از دوســتانتان هم فکری بگیرید. اگر کسانی هستند که 
می توانند از شــما حمایت مالی یا فکری کنند، آن ها را فرا بخوانید و 
طرح خود را با ایشــان درمیان بگذارید. اگر به همکاری با شما تمایل 
داشتند، حتماً قرارداد همکاری امضا کنید. نوع همکاری، میزان سهام، 
مقدار سهیم بودن در سود و زیان، تاریخ آغاز و پایان همکاری و هرآنچه 
را برایتان مهم اســت، در قرارداد بیاورید و یادتان باشد که »جنگ اول 

به از صلح آخر است«.

نکات حقوقی راه اندازی کسب وکار
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آن را صادر می كند.
 گرفتن درگاه پرداخت بانکي

)saramad.ir( مجوز كار در زمینة رسانه های دیجیتال 
 مجوز نظام صنفی رایانه ای

)samandehi.ir( مجوز ساماندهی 
 مجوزهای اختصاصی کســب وکارهای اینترنتــی: این مجوز به نوع 
خدمات یا محصول شــما بستگی دارد. مثلًا برای فروش محصولات 
فرهنگــی و هنری مجوز وزارت ارشــاد را نیــاز دارید و اگر 
محصول یا خدماتتان در حوزة ســلامت و درمان است، 

مجوز وزارت بهداشت نیازتان مي شود.
 دریافت گواهینامة SSL: اگر به آدرسی مانند 
 HTTPS گوگل نگاه کنید، می بینیــد که با
شروع شده اســت. S انتهای این پروتکل به 
معنای آن است که اتصال بین دستگاه شما 
و سایت امن اســت. اتصالات امن معمولًا 
با اســتفاده از گواهینامة SSL که مخفف 
اســت،   »Secure Sockets Layer«
ایجاد می شــوند. گواهینامة SSL  داشتن 
هر سایت، به معناي حفاظت آن از اطلاعات 
حساس و حائز اهمیت کاربران در فضای وب، 
مانند تراکنش های مالــی، نام های کاربری، رمز 

عبور و غیره است.
6 نام تجاری یا برند خود را ثبت كنید. یکی از موارد مهم 
 پس از آغاز کار، نام گذاری کسب وکار است. نام تجاری که 
به نوعی هویت کار شماست، پس از انتخاب باید ثبت شود. 
ثبت نام تجاری از چند جنبه اهمیت دارد: یکی اینکه به دلیل 
منحصر به فرد بودن در دفتر ثبت شــرکت ها، شرکت دیگری 
نتواند همین نام را انتخاب کنــد و دیگر اینکه اگر نام تجاری 
مورد نظر شــما پیش از این ثبت شده  باشد، نام دیگری برای 

شركتتان انتخاب کنید.
7 توافق های کتبی را جایگزین توافق شفاهی کنید. از آنجا که توافق 
شفاهی )جز در مواردی که شاهد محکمه پسند داشته باشید( به هیچ 
وجه سندیت ندارد و قطعاً در آینده شما را با مشکل مواجه خواهد کرد، 

هرگونه توافق شفاهی را حتماً به قرارداد کتبی تبدیل کنید.
8 شــركت را به طور رسمي ثبت كنید. انواع شرکت هایی که عموماً 

افراد در ایران ثبت می کنند، عبارت اند از:
 شرکت با مسئولیت محدود

 شرکت سهامی خاص
 شرکت سهامی عام

 شرکت تضامنی
 شرکت تعاونی

البته شرکت های دیگری نیز در قانون تجارت پیش بینی شده اند، مانند: 
شرکت نسبی، شــرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی. 
انواع شــرکت ها، بیشتر به دلیل تعداد شرکا، میزان سرمایه، مسئولیت 
شــرکا و نحوة تصمیم گیری، با هم تفاوت دارند. همین تفاوت ها باعث 
شده  است انواع گوناگوني برای شرکت ها داشته باشیم و بتوانیم تصمیم 

بگیریم شرکتمان را تحت چه عنوانی ثبت کنیم.
سؤالی که بسیار پرسیده می شود، این است که چه زمانی ثبت شرکت 
کنیم. باید بدانید، ثبت شرکت در مراحل ابتدایی کار، نه تنها نمی تواند 
کمک چندانی کند،  بلکه شما را درگیر مسائل پیچیدة مالی و مالیاتی، 
حقوق کار و امور تشــریفاتی شــرکت ها خواهد کرد که زمان و هزینة 
زیادی را از شــما خواهد گرفت. اجازه دهید کمی کســب  وکار شــما 
پیشرفت کند و تعدادی کاربر داشته باشد. وقتي شما به اعتمادسازی 
جدی پیش کاربران یا سرمایه گذاران نیاز داشته باشید، سپس شرکت 

خود را ثبت كنید. پس پیشنهاد می کنم در ثبت شرکت عجله نکنید.
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مصطفی مشايخیبا شما

این شــعر چهارپاره را عفت زینلی از قم برای 
ماهنامه فرستاده  است:

قوانين فيزيک

از کجا فهمیده
نیوتن پای درخت

از زمین خوردن سیب
این همه مطلب سخت

من اگر می دیدم
سیب سرخ و شیرین

با سقوط از شاخه
می رود سمت زمین

جای کشف فرمول
با قوانین عجیب
می گرفتم آن را
تا نبیند آسیب

 خانم زینلی، شعرتان خوش مضمون و خوب 
اســت. خدا را شــکر ایرادی هــم در وزن و 
قافیه ندارد. فقط برای بهتر شــدن، به تمرین 
و نوشتن بیشــتری نیاز دارید. شاید بعضی از 
دانش آموزان هم دوســت داشته باشند شما 
جای نیوتن باشید، زیرا در آن صورت، هم مانع 
آسیب  رسیدن به سیب می شدید و هم کتاب 

فیزیک چند صفحه اي کمتر می شد.

موفق باشــید! ســعید افخمی، از یزد، این نثر را برای ما فرســتاده  است: »ما در یک مجتمع 
چهل و هشــت واحدی زندگی می کنیم. از وقتی همســایه ها فهمیده اند من هنرجوي رشتة 
تاسیســاتم، تا مرا می بینند، درخواست می کنند آچار و پیچ گوشتی ام را بردارم و ببرم رادیاتور 
واحدشان را هواگیری کنم یا واشری نو به شیر آبی که چکه می کند، بیندازم. ابتدا فقط با مقاصد 
بشردوستانه کارشان را راه می انداختم، اما حالا، به خاطر اینکه کم کم با کسب درآمد آشنا بشوم، 
در کنار حس بشردوستانه، دستمزدی هم از آن ها می گیرم و کلی تجربه اندوخته ام؛ طوری که 
 تأسیساتی محل از من خواسته  است وقت بیکاری در مغازه اش کار کنم. خودم هم از اینکه بابت 
کار و کاسبی آینده  دل نگران نیستم، خوشحالم.« آقاسعید! ما هم از این موضوع خوشحالیم و 

برایتان آرزوی موفقیت روزافزون داریم. 
حکایت سعدی را از کتاب گلستان به مصداق کار و تلاش شما در اینجا می آوریم:

حکايت
»حکیمي پسران را پند همي داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید، و 
سیم و زر در سفر بر محل خطر است؛ یا دزد به یکبار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد، اما هنر چشمة 
 زاینده است و دولت پاینده، و اگر هنرمند از دولت بیفتد، غم نباشد که هنر در نفس خود دولت  است. 

هر جا که رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بي هنر لقمه چیند و سختي بیند.«

آقای مرتضی یاحقی از شیراز نوشته اند: »هنرجویان هر رشته در هنرستان ما امتیازات 
رشتة خود را به رخ همدیگر می کشند و با آن پز می دهند؛ مثلًا عمرانی ها می گویند: 
ما هیچ وقت به بن بســت نمی رسیم یا با ابزاری که داریم، راه را پیدا می کنیم، یا آن را 
می سازیم.« بچه های رشتة کشاورزی می گویند: »هرجای دنیا که باشید، مجبورید ظهر 
ســر میز ناهار یا سفره ای بیایید که محصول های ما را پخته اند و در آن گذاشته اند.«  
دوســتان رشتة صنایع چوب می گویند: »همه از بدو تولد که وارد گهواره می شوند تا 
هنگام مرگ که در تابوت چوبی جا می گیرند، نیازمند محصولات ما هستند؛ تازه اگر 
یک نفر که چشــم هایش شور است، از شما تعریف کند و میز، صندلی یا دری چوبی 
کنارتان نباشــد، چگونه برای رفع چشم زخم به تخته می زنید؟« و عزیزان رشته هاي 
پاسخ: هرچنــد این صفحه مخصوص نقد و نظر نثرها و شعرهای ارسالی است و این اول را می زنیم.« آیا این فخرفروشی ها درست است؟رایانه اي بر خود می بالند که:»با هوشمندسازی دنیا، ماییم که در آینده ای نزدیک حرف 

ســؤال را باید از مشاوران محترم بپرسید، ولي همین که عزیزان هنرجو به رشته های 
انتخابی خود می بالند و به آن ها علاقه مندند، خوب است. بد هم نمي گویند. دنیا به آن ها 
نیاز دارد. خوشبختانه همة رشته هاي فني ویژگی هایی دارند که مایة مباهات باشد! پز 

دادن و فخرفروشی هم که در ژن ماست و فعلًا نمی شود کاری برایش کرد!

هم چند اثر ارسالی را نقد و بررسی می كنيم.شدن صفحه های اين مجله هستيد. در اين شماره خاطرات و نقدهای ارزشمندتان، ياريگر ما در پربار خودتان در ارتباطيد و با ارســال شعر، داستانک، خرســند و خوشــحاليم که همچنان با ماهنامة سلام
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